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Extended Abstrac
Introduction: The khānaqāh, as a sacred and multifunctional institution, has 
consistently played a fundamental role in organizing the socio-spatial order, 
transmitting mystical teachings, and representing the collective identity of Su-
fis. Among such institutions, the Khānaqāh of Ṣafī ʿAlī Shāh functioned not 
only as a gathering place for disciples and a site for performing spiritual rituals 
but also as a visual medium for expressing mystical worldview, affirming 
the spiritual legitimacy of the Sufi master, and ensuring the continuity of the 
Niʿmatullāhī Sufi order.
This study undertakes a comparative examination of the wall paintings and 
tilework motifs of the khānaqāh-mausoleum of Ṣafī ʿAlī Shāh in relation to 
his social, mystical, and spiritual status. It seeks to demonstrate how visual 
art in this commemorative monument reflects his personal conduct, stages 
of spiritual wayfaring, and social role as a Sufi master within the context 
of Qajar-era Sufism. Focusing on the semantics of tilework motifs and wall 
paintings in this complex, the article explores how the mystical lifestyle and 
spiritual path of Ṣafī ʿAlī Shāh are manifested in the selection of themes, 
symbols, poetic inscriptions, and human figures, and what factors influenced 
the formation of Qajar tilework motifs in mystical-funerary architecture.
The main objectives of the research are: first, to explain the reflection of Ṣafī 
ʿAlī Shāh’s mystical way of life in the visual art of his khānaqāh-mausoleum; 
and second, to identify the functions and formative factors of tilework motifs 
in Qajar-era mystical architectural monuments. The research questions are as 
follows: (1) How did the mystical lifestyle and spiritual path of Ṣafī ʿ Alī Shāh 
influence the tilework motifs of his mausoleum? (2) What factors influenced 
Qajar tilework motifs in the context of mystical-funerary architecture?
Methods: A descriptive-analytical research method has been employed for 
this study. Data were collected through library research and inferential anal-
ysis. The research process involved examining Ṣafī ʿAlī Shāh’s lifestyle and 
his socio-mystical position among the Niʿmatullāhī dervishes, followed by 
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a comparative analysis of these qualitative data with the visual motifs and 
poetic inscriptions found on the tiles of the khānaqāh-mausoleum. This com-
parative approach enabled a symbolic interpretation of the artworks and their 
relationship to the spiritual and social dimensions of the Sufi master.
Findings: The findings indicate that the paintings and tilework of the Khān-
aqāh of Ṣafī ʿAlī Shāh are not merely decorative elements but possess se�-
mantic, educational, and legitimizing functions. Concepts such as divine 
love, mystical ecstasy, annihilation (fanāʾ), spiritual authority (wilāyah), the 
master-disciple relationship, and esoteric knowledge are conveyed to the 
viewer through the simultaneous integration of imagery, poetry, and visual 
symbols. These motifs depict the various stages of Ṣafī ʿAlī Shāh’s spiritual 
journey-from seeking and love to gnosis and servitude-while also consolidat-
ing his socio-spiritual status as a Sufi master in the collective memory of his 
followers.
Conclusion: In conclusion, the visual art of the Khānaqāh of Ṣafī ʿAlī Shāh 
can be understood as a tangible reflection of the interconnection between Su-
fism, art, and the social structure of the Qajar period. The study demonstrates 
that the tilework and wall paintings served not only aesthetic purposes but 
also functioned as a didactic and symbolic medium for transmitting mystical 
teachings and legitimizing the master’s spiritual authority. This research offers 
deeper insight into the role of painting and tilework in conveying mystical ex-
perience and representing socio-spiritual identity in Iranian Sufi architectural 
spaces. Further study of similar monuments could expand our understanding 
of the relationship between visual culture and Sufi practice in the Qajar era.
Keywords: Khāneqāh; wall painting; Qajar tilework; mystical-funerary ar-
chitecture; Safi ‘Ali-Shah’s mystical and spiritual conduct.
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مطالعه تطبیقی نقاشی‌های خانقاه صفی علیشاه به لحاظ تأثیر 
جایگاه اجتماعی- سلوکی عرفانی 

آرامه اسکندری1، جمال‌الدین سهیلی2

چكیده
خانقاه به‌عنوان نهادی مقدس و چندکارکردی، همواره نقشی بنیادین در سامان‌دهی نظام فضایی 
این  در  است.  کرده  ایفا  هویت جمعی صوفیان  بازنمایی  و  عرفانی  آموزه‌های  انتقال  اجتماعی،  ـ 
بلکه رسانه‌ای  اجرای مناسک سلوکی،  و  نه‌تنها محل تجمع مریدان  میان، خانقاه صفی‌علیشاه 
بصری برای بیان جهان‌بینی عرفانی، مشروعیت معنوی پیر و تداوم سنت طریقت نعمت‌اللهی 
محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی تطبیقی نقاشی‌ها و نقوش کاشی‌کاری دیواری خانقاه ـ 
آرامگاه صفی‌علیشاه در پیوند با جایگاه اجتماعی، عرفانی و سلوکی او می‌پردازد و می‌کوشد نشان 
دهد که چگونه هنر تصویری در این بنای یادمانی، بازتابی از سیره فردی، مراتب سلوک معنوی و 
نقش اجتماعی پیر طریقت در بستر تصوف دوره قاجار است. مقاله حاضر با تمرکز بر معناشناسی 
نقوش کاشی‌کاری و نقاشی‌های دیواری این مجموعه، به این مسئله می‌پردازد که سبک زندگی 
عرفانی و سیره سلوکی صفی‌علیشاه چگونه در انتخاب مضامین، نمادها، اشعار و تصاویر انسانی 
ـ آرامگاهی  بازتاب یافته و چه عواملی بر شکل‌گیری نقوش کاشی‌کاری قاجاری در بناهای عرفانی 
تأثیرگذار بوده است. بدین‌منظور، روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به کار گرفته شده و داده‌ها از 
طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل استنتاجی گردآوری شده‌اند. تحلیل سبک زندگی صفی‌علیشاه، 
جایگاه اجتماعی ـ عرفانی او در میان دراویش نعمت‌اللهی و تطبیق آن با نقوش تصویری و اشعار 
منقوش بر کاشی‌ها، امکان خوانشی نمادین از این آثار را فراهم آورده است. در این راستا می‌توان 
به تبیین بازتاب سیره عرفانی صفی‌علیشاه در هنر تصویری خانقاه ـ آرامگاه او و شناسایی کارکردها 
و عوامل شکل‌دهنده نقوش کاشی‌کاری در بناهای عرفانی دوره قاجار به‌عنوان اهداف اصلی این 

پژوهش اشاره نمود.
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مقدمه
در تاریخ هنر ایران، خانقاه‌ها نه‌تنها به‌عنوان فضاهایی آیینی و معنوی، بلکه به‌مثابه 
بسترهایی اجتماعی ـ فرهنگی برای تولید و بازنمایی اندیشه‌های عرفانی نقش مهمی ایفا 
کرده‌اند. نقاشی‌های موجود در خانقاه صفی‌علیشاه، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مراکز 
تصوف در دوره معاصر ایران، نمونه‌ای گویا از پیوند میان هنر تصویری و سلوک عرفانی 
بازتاب‌دهنده نظام معنایی  از جنبه‌های زیباشناختی،  آثار، فراتر  این  به‌شمار می‌آیند. 
خاصی هستند که در آن جایگاه اجتماعی سالک، مراتب سلوک عرفانی و ساختار قدرت 

نمادین در خانقاه به‌صورت رمزگذاری‌شده در عناصر بصری نمود یافته است.
تلاقی  محل  خود،  اجتماعی  و  تاریخی  موقعیت  به  توجه  با  صفی‌علیشاه،  خانقاه 
جریان‌های فکری، آیینی و هنری بوده و نقاشی‌های آن را می‌توان اسنادی تصویری دانست 
که نگرش‌های عرفانی مسلط، روابط مرید و مراد و شیوه‌های بازنمایی هویت جمعی در 
بستر تصوف را آشکار می‌سازند. در این میان، بررسی تطبیقی این نقاشی‌ها از منظر تأثیر 
 ـسلوکی عرفانی، امکان تحلیل چگونگی انعکاس مراتب معنوی، شأن  جایگاه اجتماعی 
اجتماعی مشایخ و سالکان و کارکرد آموزشی  ـارشادی تصویر در خانقاه را فراهم می‌آورد.

ازاین‌رو، هدف مقاله حاضر آن است که با رویکردی توصیفی و تحلیلی، نقاشی‌های 
خانقاه صفی‌علیشاه را در پیوند با مفاهیم سلوک عرفانی و جایگاه اجتماعی اهل طریقت 
مورد مطالعه قرار دهد و نشان دهد که چگونه تصویر به‌عنوان رسانه‌ای نمادین، به 
بازتولید و تثبیت معانی عرفانی و مناسبات اجتماعی در فضای خانقاه یاری رسانده 
است. چنین پژوهشی می‌تواند به درک عمیق‌تر از نقش هنر در ساخت و انتقال تجربه 

عرفانی و نیز جایگاه اجتماعی آن در بستر تاریخی تصوف ایران کمک کند.

نمودار 1. روند پژوهش
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 متغیرهای پژوهش . 2نمودار 

 : باشند ی مبه شرح زیر  موردنظر سؤالات نیهمچن
 مدفن وی داشته است؟ ی کاری کاشبر نقوش  ی ریتأث چه شاهیعل یصف رهیس  وی عرفانی  سبک زندگ .1
 است؟ رگذاری تأثی آرامگاه-یدر حوزه بناهای عرفان  قاجاری  ی کاری کاش . چه مواردی بر نقوش2
  ی آموزش  ،ییمعنا  ی بلکه واجد کارکرد  ستند، ین ینییصرفاً عناصر تز  شاهیعلی خانقاه صف   ی های کاری و کاش  های که نقاش  دهدی پژوهش نشان م  ی هاافتهی

اله  یمیکه مفاه  یاگونه به   اند؛بخشتیو مشروع لدن  دیرابطه مراد و مر  ت،یفنا، ولا   ،یعرفان   یمست  ،یچون عشق  علم  زمان هم  وندیپ  قیاز طر  ،یو 
نمادها  ر،یتصو و  م  ی بصر  ی شعر  منتقل  اشوندی به مخاطب  و   شاهیعلی صف  ینقوش، مراحل مختلف سلوک عرفان  ن ی.  تا معرفت  از طلب و عشق  را 
و    ییبازنما  تیعبود جاحالنی درعکرده  به   سلوکیـ    یاجتماع  گاهی،  را  پاو  جمع  قتیطر  ریعنوان  حافظه   ، جهیدرنت .  کنندیم   ت یتثب  دانیمر  یدر 

تصو  توانی م هنر  صف  یریگفت  پ  ینیع  یبازتاب  شاهیعلی خانقاه  اجتماع  انیم   وندیاز  ساختار  و  هنر  درک    یتصوف،  آن،  مطالعه  و  است  قاجار  دوره 
 .دهدی به دست م  رانیا یخانقاه ی در بناها معنوی ـ  یاجتماع تیهو ییو بازنما یدر انتقال تجربه عرفان ی کاریو کاش  یاز نقش نقاش ی ترقیعم
 

 

 
 پژوهشپیشینه 

ه  که در زیر ب  اندقرارگرفته   یموردبررس  هاتیساوبو    نامهانیپاتدوین مقاله، منابعی از قبیل کتاب، مقاله،    منظوربه در راستای مطالعات صورت گرفته  
 : گرددی م اشاره  هاآن نیتریاصل

در کتاب خود با عنوان (  ۱۳۶۹)  یان یاند. کپرداخته  ران یمرتبط با آن در ا  ی ها و هنرهاساختار و کارکرد خانقاه   خچه،یتار  یبه بررس  ی مطالعات متعدد 
خانقاه از   ی بنا  لتحو   ریپرداخته و س  خیدر طول تار  ینهاد اجتماع  نیها و تحولات ا خانقاه   شیدایپ  ی هاشهیو ر  مبدأ  یبه بررس  رانیخانقاه در ا   خیتار

به کار   رانیا  ی هاخانقاه   لیدر تحل  ی اطور گسترده پژوهش به   نیا  ی هاافته یقرار داده است.    یابیرا مورد ارز  ی و معمار  ی حکومت  ،یفرهنگ   ی هاجنبه 
 .گرفته شده است 

خانقاه دچار   گاهی دوره ساختار و جا  نیکرده و نشان داده است که در ا  یرا بررس  ی ها در قرن هشتم هجرخانقاه   ینقش اجتماع(  ۱۳۸۹)  فرد ی مسعود
  ن یمردم قرار گرفته است. همچن  یو اجتماع  ی معنو  ی ازهایدر خدمت برآوردن ن  یسلوک-یعرفان   یگاهیعنوان پانهاد به   نیشده و ا  ی ریچشمگ  راتییتغ

مرتبط با عرفان و عارفان پرداخته   یخیخاطرات و مسائل تار  ات،یحکا  ی کاسه به بررسهفت   ریدر اثر خود بارگاه خانقاه در کو(  ۱۳۸۴)  ی زیپار  ی باستان
 .قرار داده است دیرا مورد تأک یو اجتماع ی عنوان پناهگاه معنوو نقش خانقاه به 

 مطالعه تطبیقی نقاشی های خانقاه صفی علیشاه 

شرایط سیاسی و  
 مذهبی زمان خلق آثار 

سلوکی عرفانی -تاثیر جایگاه اجتماعی   

نگرش هنرمندان و 
 شکل دهندگان آثار 

فرهنگی  -زمینه تاریخی 
 صفویه تا قاجار 

 مستقل  وابسته  مداخله گر 

نمودار 2. متغیرهای پژوهش

همچنین سؤالات موردنظر به شرح زیر می‌باشند:
1. ســبک زندگــی عرفانــی و ســیره صفــی علیشــاه چــه تأثیــری بــر نقــوش کاشــی‌کاری 

مدفــن وی داشــته اســت؟
2. چــه مــواردی بــر نقــوش کاشــی‌کاری قاجــاری در حــوزه بناهــای عرفانی-آرامگاهــی 

تأثیرگــذار اســت؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نقاشی‌ها و کاشی‌کاری‌های خانقاه صفی‌علیشاه 
صرفاً عناصر تزیینی نیستند، بلکه واجد کارکردی معنایی، آموزشی و مشروعیت‌بخش‌اند؛ 
به‌گونه‌ای که مفاهیمی چون عشق الهی، مستی عرفانی، فنا، ولایت، رابطه مراد و مرید 
مخاطب  به  بصری  نمادهای  و  تصویر، شعر  هم‌زمان  پیوند  طریق  از  لدنی،  علم  و 
منتقل می‌شوند. این نقوش، مراحل مختلف سلوک عرفانی صفی‌علیشاه را از طلب و 
عشق تا معرفت و عبودیت بازنمایی کرده و درعین‌حال، جایگاه اجتماعی ـ سلوکی او را 
به‌عنوان پیر طریقت در حافظه جمعی مریدان تثبیت می‌کنند. درنتیجه، می‌توان گفت 
هنر تصویری خانقاه صفی‌علیشاه بازتابی عینی از پیوند میان تصوف، هنر و ساختار 
اجتماعی دوره قاجار است و مطالعه آن، درک عمیق‌تری از نقش نقاشی و کاشی‌کاری 
در انتقال تجربه عرفانی و بازنمایی هویت اجتماعی ـ معنوی در بناهای خانقاهی ایران 

به دست می‌دهد.

پیشینه پژوهش
در راستای مطالعات صورت گرفته به‌منظور تدوین مقاله، منابعی از قبیل کتاب، مقاله، 
پایان‌نامه و وب‌سایت‌ها موردبررسی قرارگرفته‌اند که در زیر به اصلی‌ترین آن‌ها اشاره 

می‌گردد:
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مطالعات متعددی به بررسی تاریخچه، ساختار و کارکرد خانقاه‌ها و هنرهای مرتبط 
با آن در ایران پرداخته‌اند. کیانی )۱۳۶۹( در کتاب خود با عنوان تاریخ خانقاه در ایران به 
بررسی مبدأ و ریشه‌های پیدایش خانقاه‌ها و تحولات این نهاد اجتماعی در طول تاریخ 
پرداخته و سیر تحول بنای خانقاه از جنبه‌های فرهنگی، حکومتی و معماری را مورد 
ارزیابی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش به‌طور گسترده‌ای در تحلیل خانقاه‌های 

ایران به کار گرفته شده است.
مسعودی‌فرد )۱۳۸۹( نقش اجتماعی خانقاه‌ها در قرن هشتم هجری را بررسی کرده 
و نشان داده است که در این دوره ساختار و جایگاه خانقاه دچار تغییرات چشمگیری 
شده و این نهاد به‌عنوان پایگاهی عرفانی-سلوکی در خدمت برآوردن نیازهای معنوی 
و اجتماعی مردم قرار گرفته است. همچنین باستانی پاریزی )۱۳۸۴( در اثر خود بارگاه 
با  تاریخی مرتبط  و مسائل  بررسی حکایات، خاطرات  به  کویر هفت‌کاسه  خانقاه در 
عرفان و عارفان پرداخته و نقش خانقاه به‌عنوان پناهگاه معنوی و اجتماعی را مورد 

تأکید قرار داده است.
زرینکوب )۱۳۶۶( در کتاب دنباله جستجو در تصوف ایران به تحولات متأخر تصوف 
در ایران پرداخته و سلسله‌ها و مکتب‌های مختلف مانند کبرویه، سهروردیه، مکتب 
ابن عربی، نوربخشیه، مکتب اصفهان، ذهبیه، نعمت‌اللهیه و نقشبندیه را بررسی کرده 
و به تأثیر این جریان‌ها بر جامعه و نهاد اشاره کرده است. شفیعی کدکنی )۱۳۸۶( نیز 
در اثر خود قلندریه در تاریخ جنبش قلندریه را مورد تحلیل همه‌جانبه قرار داده و 

تحول ایدئولوژیک این جریان را نشان داده است.
بررسی  به   )۱۳۹۱( و سلطانی   )۱۳۸۹ ،۱۳۶۹( کیانی  خانقاه‌ها،  معماری  در حوزه 
سده  خراسان  در  خانقاه‌ها  فضایی  کارکردهای  و  درونی  سازمان  کالبدی،  ساختار 
پنجم پرداخته‌اند. آنان نشان داده‌اند که خانقاه‌ها دارای بخش‌های مختلفی شامل 
جماعت‌خانه، حجره‌ها، صحن، صفه، حمام و آشپزخانه بوده و کارکردهای معنوی 
و اجتماعی متعددی داشته‌اند. این پژوهش‌ها بر نقش خانقاه‌ها در تربیت مریدان، 
و  مسافران  برای  موقت  تغذیه  و  سکونت  کردن  فراهم  صوفیانه،  تعالیم  آموزش 

تأکید کرده‌اند. و فرهنگی  ابعاد دینی  پیوند میان  ایجاد  همچنین 
با خانقاه و دوره‌های بعدی، ریاضی )۱۳۹۵( کاشی‌کاری  در حوزه هنرهای مرتبط 
تکنیک‌های  و  سبک‌ها  تولید،  شیوه‌های  و  کرده  بررسی  را  قاجار  دوره  نقاشی‌های  و 
به‌کاررفته در این آثار را تحلیل نموده است. جلالی جعفری )۱۳۸۲(، پاکباز )۱۳۸۵( 
و آژند )۱۳۸۶( نیز نقاشی‌های دوره قاجار را از منظر فلسفی، زیبایی‌شناسی و محتوای 
موضوعی تحلیل کرده و نشان داده‌اند که نقاشی قاجار ضمن ادامه سنت‌های گذشته، 
دارای گسست‌ها و نوآوری‌های قابل توجهی در سبک، مضمون و تکنیک بوده است.
عرفانی  نهادهای  نه‌تنها  خانقاه‌ها  که  می‌دهند  نشان  مطالعات  این  به‌طورکلی، 
و معنوی، بلکه مراکز اجتماعی، فرهنگی و هنری مهم در تاریخ ایران بوده‌اند و تأثیر 
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گسترده‌ای بر توسعه هنر، معماری و زندگی اجتماعی در دوران‌های مختلف گذاشته‌اند.

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با 
روش استدلال استنتاجی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی و سبک‌شناسی 
زندگی صفی علیشاه و هم‌چنین معناشناسی نقوش کاشی‌کاری در بازه تاریخی ساخت بنا، 

به ارتباط فی‌مابین نقوش کاشی و سبک زندگی صفی علیشاه دست یابیم.

مبانی نظری پژوهش
صفی علی شاه

میرزا حسن اصفهانی متخلص به »صفی« و ملقب به صفی‌علیشاه )زاده ۱۲۵۱ قمری 
در اصفهان، درگذشته ۱۳۱۶ قمری در تهران(، قطب دروایش نعمت‌اللهی و از شاعران 

بزرگ صوفی مشرب سده‌های اخیر است.
او مردى ادیب و شاعر و در نظم انواع شعر توانا بود. پدرش بازرگان بود. وی در 
کودکى به همراه پدر به یزد رفت و تا سن بیست سالگى در آن شهر زیست. میرزا 
حسن پس از آموختن مقدمات علوم به شیراز، کرمان، مشهد و سپس به هند و حجاز 
مسافرت‌هایی کرد و بالاخره به تهران آمد. در تهران یکی از مریدان وی قطعه زمینی در 
محله شاه‌آباد به او هدیه کرد و او در آنجا خانقاهی وسیع بنا نهاد که پس از مرگ در 
همان‌جا به خاک سپرده شد. هم‌اکنون خیابان مجاور خانقاه و آرامگاه وی در تهران به 

خیابان صفی‌علیشاه معروف است.
از آن جمله می‌توان به تفسیر  نثر است که  و  آثار متعددی به نظم  وی صاحب 
منظوم قرآن در سی و دو هزار بیت و زبدۀ‌الاسرار مشتمل بر بیان اسرار شهادت امام 

حسین علیه‌السلام و یارانش و تطبیق آن با منازل سیر و سلوک اشاره نمود.
نهاد خانقاه را می‌توان تجسم عینی و سازمان‌یافتۀ عرفان و تصوف دانست. این 
نهاد، صوفیان را از حالت فردی به یک جمع منسجم بدل کرده و بر نقش اجتماعی آنان 
می‌افزاید. صوفیان نخستین که تمرکز اصلی‌شان بر تزکیه نفس و تربیت مریدان بود، 
با پایه‌گذاری خانقاه و گسترش آن در میان مردم، به‌تدریج نقش اجتماعی و سیاسی 
پررنگ‌تری پیدا کردند. در آغاز قرن هفتم هجری، تصوف سنی‌مذهب به اوج شکوفایی 
خود رسید؛ اما با حمله هلاکو به بغداد و سقوط خلافت عباسی، این دوران به پایان 
رسید. از قرن هشتم، هم‌زمان با رشد و نفوذ تشیع، شاهد ظهور سلسله‌های صوفیه 
شیعی یا متمایل به تشیع هستیم که در میان آن‌ها نهضت سربداران از برجسته‌ترین 

نمونه‌ها به شمار می‌آید )موحد، ۱۳۷۸: ۴ و ۲۹۳(.
در کنار جریان تشیع معتدل، همواره گروه‌هایی نیز وجود داشتند که با غلو در 
باورهای مذهبی، تشیع را به سمت افراط سوق می‌دادند. این افراط غالباً در محور 
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اعتقاد به‌نوعی الوهیت یا شبه‌الوهیت امامان )ع( شکل می‌گرفت و در سایر باورهای 
شیعی نیز تأثیر می‌گذاشت. از قرن هشتم به بعد، این جریان غلو بار دیگر احیا شد 
و حتی در برخی مناطق تا مرحله تشکیل حکومت و دولت نیز پیش رفت. بر اساس 
گزارش‌ها، پیدایش رسمی خانقاه در ایران به دوران ابوسعید ابوالخیر بازمی‌گردد که 
در حدود سال ۴۴۰ هجری قمری، نخستین خانقاه را در خراسان و شهر نیشابور بنیان 

نهاد )جعفریان، ۱۳۸۶: ۳ و ۷۷۲(.
از مهم‌ترین  ایلخانی، یکی  تا دوران مغولان  آغاز  از  ایران  جریان فکری تصوف در 
جلوه‌های فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی به‌شمار می‌آید. درباره ریشۀ واژۀ »تصوف« 
دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی بر این باورند که این واژه از »صوف« به معنای 
را  که پشمینه‌پوشی  اطلاق می‌شود  به صوفیان  ازآن‌رو  و  گرفته شده  پشم گوسفند 
نشانۀ زهد و پارسایی می‌دانستند. از سوی دیگر، سهروردی بر این عقیده است که 
واژۀ »صوفی« منسوب به »صوفه«، به معنای پرز و پاره‌های پشم است که دور ریخته 
می‌شود و صوفیان این انتساب را نشانه‌ای از فروتنی و تواضع برای خود می‌دانستند 
)سهروردی، ۱۳۷۵: ۲۵(. به‌طورکلی می‌توان گفت تصوف یک جریان فرهنگی است که 
بر پایۀ اقتضائات تاریخی و اجتماعی هر عصر شکل می‌گیرد. ازآنجاکه عرفان و تصوف 
نه‌تنها نظامی فکری بلکه شیوه‌ای از زندگی و رفتار اجتماعی به شمار می‌آیند، رویکرد 
صوفیان و طریقت‌های صوفیانه در هر دوره در ارتباط مستقیم با اوضاع سیاسی و 
اجتماعی زمان خود بوده است. تصوف به‌عنوان مسلکی آمیخته با مذهب، راهی برای 
تقرب به حقیقت الهی می‌داند. پیروان این طریقت معتقدند که انسان از رهگذر تأمل، 
تفکر، تجربه، مشاهده و سیر و سلوک می‌تواند به مقصود نهایی و مطلوب حقیقی 

خود، یعنی شناخت حق و وصول به او، دست یابد.
»تصــوف، تــرک دنیــا و آنچــه در اوســت و پرداختــن بــه آنچــه از 

نفحات‌الانــس(. )جامــی،  اوســت« 
ــه  ــر خداســت و سرســپردن ب ــاک کــردن دل ازآنچــه غی »تصــوف، پ
طاعــت حــق« )قشــیری، الرســالۀ القشــیریۀ فــی علــم التصــوف(.

فرقه نعمت‌اللهی
مؤسس این فرقه شاه نعمت‌الله ولی )۷۳۱-۸۳۴ هـ.ق(: عارف و شاعر بزرگ ایرانی، 
اهل کرمان بود. وی طریقتی را بنیان نهاد که بعدها به طریقت نعمت‌اللهی شهرت 
یافت. خاستگاه آن ایران مرکزی و جنوب شرقی )کرمان، ماهان، بم(، سپس گسترش 
به هند و بازگشت به ایران دوره قاجار بود. مراکز اصلی آن خانقاه شاه نعمت‌الله ولی 
در ماهان و خانقاه‌های فعال این فرقه در تهران )در دوران قاجار به بعد(، کاشان، 

اصفهان و اروپا )معاصر( بوده است.
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جدول 1. خلاصه ویژگی‌های فرقه نعمت اللهی

توضیحویژگی

معتدل، عقل‌گرا، اخلاق‌محورمشرب

تأکید بر ذکر قلبی و تربیت مرید از طریق پیرذکر و سلوک

همراه و همسو با شریعت اسلامینسبت با شریعت

پیوسته تا دوران معاصر، با اسناد مکتوبسلسله مرشدین

جدول 2. خلاصه رویدادهای فرقه نعمت اللهی

رویداد مهمدوره

تأسیس طریقت توسط شاه نعمت‌الله ولیقرن ۸ هجری

رشد چشمگیر طریقت در هندعصر تیموری و گورکانی هند

تحت فشار؛ بسیاری از پیروان به هند مهاجرت کردندصفویه

بازگشت به ایران؛ تثبیت دوباره در کرمان و تهراندوره زندیه و قاجاریه

گسترش در ایران، اروپا و آمریکا؛ فعالیت فرهنگی و عرفانیمعاصر

تعریف خانقاه
خانقاه یا زاویه یا رباط، مکان و مرکز تجمع صوفیان بوده است که در آن به عبادت، 
ذکر، ریاضت، تعلیم و تربیت روحانی می‌پرداختند. خانقاه نهادی اجتماعی- دینی است 

که از قرن سوم هجری به بعد در جهان اسلام )به‌ویژه ایران( شکل گرفت.
»خانقــاه، جــای اقامــت صوفیــان اســت کــه در آن بــه ذکــر، ســماع، 
تربیــت مریــدان و ســیر و ســلوک معنــوی می‌پردازنــد« )لغت‌نامــه 

دهخــدا(.
»خانقــاه درواقــع نهــادی بــود کــه به‌عنــوان کانونــی بــرای ترویــج 
گرفــت«  شــکل  مریــدان  تربیــت  و  معنویــت  آمــوزش  تصــوف، 

شیشــه‌گران(. کارگــه  در  )زرین‌کــوب، 
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 نسبت تصوف و خانقاه  .3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                        

 
  و سنی عهی ش اصطلاحبه هیصوف  یها فرقه .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه تطور خانقاه در ایران 
واژه مکانی گفته می خانقاه،  به  و  است  یا سرا  به معنای خانه  از »خانگاه«  معرّب  اجرای  ای  به  و  و مرشدان در آن سکونت کرده  شود که درویشان 

می   ورسومآداب )کیانی،  تصوف  تغذی۵۵:  ۱۳۶۹پرداختند  و  سکونت  برای  محلی  و  صوفیان  تجمع  مرکز  خانقاه،  بود؛    ۀ(.  نوعی درواقعدرویشان   ،
شد گرفت و از آنان پذیرایی می طور مجانی در اختیار مسافران، غریبان و صوفیان قرار میشد که در آن غذا و مکان به رایگان محسوب می   ۀمسافرخان
های انسانی، فرهنگی ترین کارکردهای خانقاه، رواج و گسترش تصوف، توجه به درویشان و ایجاد شاخصهدر طول تاریخ، از مهم   .(۶۳:  ۱۳۸۹)کیانی،  

نشینی، مصاحبت با درویشان، خدمت به ایشان و پیروی از پیر و اجتماعی بوده است. زندگی جمعی صوفیان مبتنی بر اصول و آدابی همچون خلوت
 . (۶۵: ۱۳۹۳پذیر نبود، صوفیان به تأسیس مکانی مستقل روی آوردند )قیومی بیدهندی و سلطانی،  ها در مسجد امکانبود؛ و چون اجرای این آیین

عهی به اصطلاح ش  ه یصوف یفرقه ها   

ه یذهب نعمت اللهی  ه ی خاکسار  ه یسیاو  ه یلیکم   هیچشت    هیمهدو  
ه یگمنام  

علیشاهی کوثر    

نورعلیشاهی  
 علیشاهی 

مونس  
 علیشاهی 

علیشاهی  صفی  
 علیشاهی

علیشاهی منور   

سلطان  
 علیشاهی 

ه یمهدو  

ه یاحمد   

ه یر یسد  

ه یکبرو  

ی جلال   

یی نورا  

معصوم 
ی شاهی عل  

 عجم 

سنی به اصطلاح   هیصوف  یها فرقه  

 قادریه  نقشبندیه 

 اسلام 

طریقت( تصوف ) فقه و شریعت   

 سیر و سلوک معنوی 

ذکر، خلوت(  اضت،ی نفس )ر  تیترب  ها( )سلسله  هاقت ینظام طر    

به مکان مقدس از ین د ی/ مرشد / مر ر یپ   

خانقاه  ی ریگ شکل  انه ی صوف  ی هاقت یرشد طر   

ی معنو  میعبادت، ذکر، سماع، تعل  ی فرهنگ -ینقش اجتماع    

نمودار 3. نسبت تصوف و خانقاه
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  و سنی عهی ش اصطلاحبه هیصوف  یها فرقه .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه تطور خانقاه در ایران 
واژه مکانی گفته می خانقاه،  به  و  است  یا سرا  به معنای خانه  از »خانگاه«  معرّب  اجرای  ای  به  و  و مرشدان در آن سکونت کرده  شود که درویشان 

می   ورسومآداب )کیانی،  تصوف  تغذی۵۵:  ۱۳۶۹پرداختند  و  سکونت  برای  محلی  و  صوفیان  تجمع  مرکز  خانقاه،  بود؛    ۀ(.  نوعی درواقعدرویشان   ،
شد گرفت و از آنان پذیرایی می طور مجانی در اختیار مسافران، غریبان و صوفیان قرار میشد که در آن غذا و مکان به رایگان محسوب می   ۀمسافرخان
های انسانی، فرهنگی ترین کارکردهای خانقاه، رواج و گسترش تصوف، توجه به درویشان و ایجاد شاخصهدر طول تاریخ، از مهم   .(۶۳:  ۱۳۸۹)کیانی،  

نشینی، مصاحبت با درویشان، خدمت به ایشان و پیروی از پیر و اجتماعی بوده است. زندگی جمعی صوفیان مبتنی بر اصول و آدابی همچون خلوت
 . (۶۵: ۱۳۹۳پذیر نبود، صوفیان به تأسیس مکانی مستقل روی آوردند )قیومی بیدهندی و سلطانی،  ها در مسجد امکانبود؛ و چون اجرای این آیین

عهی به اصطلاح ش  ه یصوف یفرقه ها   

ه یذهب نعمت اللهی  ه ی خاکسار  ه یسیاو  ه یلیکم   هیچشت    هیمهدو  
ه یگمنام  

علیشاهی کوثر    

نورعلیشاهی  
 علیشاهی 

مونس  
 علیشاهی 

علیشاهی  صفی  
 علیشاهی

علیشاهی منور   

سلطان  
 علیشاهی 

ه یمهدو  

ه یاحمد   

ه یر یسد  

ه یکبرو  

ی جلال   

یی نورا  

معصوم 
ی شاهی عل  

 عجم 

سنی به اصطلاح   هیصوف  یها فرقه  

 قادریه  نقشبندیه 

 اسلام 

طریقت( تصوف ) فقه و شریعت   

 سیر و سلوک معنوی 

ذکر، خلوت(  اضت،ی نفس )ر  تیترب  ها( )سلسله  هاقت ینظام طر    

به مکان مقدس از ین د ی/ مرشد / مر ر یپ   

خانقاه  ی ریگ شکل  انه ی صوف  ی هاقت یرشد طر   

ی معنو  میعبادت، ذکر، سماع، تعل  ی فرهنگ -ینقش اجتماع    

نمودار 4. فرقه‌های صوفیه به‌اصطلاح شیعه و سنی 

تاریخچه تطور خانقاه در ایران
گفته  مکانی  به  و  است  سرا  یا  خانه  معنای  به  »خانگاه«  از  معربّ  واژه‌ای  خانقاه، 
می‌شود که درویشان و مرشدان در آن سکونت کرده و به اجرای آداب‌ورسوم تصوف 
می‌پرداختند )کیانی، ۱۳۶۹: ۵۵(. خانقاه، مرکز تجمع صوفیان و محلی برای سکونت 
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و تغذیۀ درویشان بود؛ درواقع، نوعی مسافرخانۀ رایگان محسوب می‌شد که در آن 
غذا و مکان به‌طور مجانی در اختیار مسافران، غریبان و صوفیان قرار می‌گرفت و از 
کارکردهای  مهم‌ترین  از  تاریخ،  طول  در   .)۶۳  :۱۳۸۹ )کیانی،  می‌شد  پذیرایی  آنان 
انسانی،  ایجاد شاخصه‌های  و  درویشان  به  توجه  تصوف،  گسترش  و  رواج  خانقاه، 
فرهنگی و اجتماعی بوده است. زندگی جمعی صوفیان مبتنی بر اصول و آدابی همچون 
خلوت‌نشینی، مصاحبت با درویشان، خدمت به ایشان و پیروی از پیر بود؛ و چون 
اجرای این آیین‌ها در مسجد امکان‌پذیر نبود، صوفیان به تأسیس مکانی مستقل روی 

آوردند )قیومی بیدهندی و سلطانی، ۱۳۹۳: ۶۵(.
خانقاه‌ها علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی، به نیازهای مادی مردم نیز توجه 
ایجاد  نیازمندان،  یاری به  این مراکز دارای کارکردهای اجتماعی مهمی چون  داشتند. 
داروخانه و درمانگاه‌های رایگان، ارتقای سواد و دانش از طریق کتابخانه‌های عمومی، 
مقابله با ظلم و فساد، مبارزه با خرافات و پشتیبانی از محرومان بودند. همچنین برخی 
افراد برای رفع مشکلات مالی یا دریافت وام به خانقاه‌ها مراجعه می‌کردند و در مقابل، 
بسیاری نیز کمک‌های مالی خود )فتوح( را به این مراکز می‌بخشیدند )داودی مقدم، 
۱۳۹۴: ۱۱۳(. از سده‌های چهارم و پنجم هجری به بعد، خانقاه‌ها رشد چشمگیری 
نزد مردم  که در  بناها  این  گرفتند.  قرار  و موردتوجه طبقات مختلف جامعه  یافتند 
نقش  و معنوی،  دینی  بر جایگاه  افزون  بودند،  برخوردار  احترام خاصی  و  تقدس  از 
برای گسترش  مراکزی  به  گاه خانقاه‌ها  ایفا می‌کردند.  نیز  و فرهنگی مهمی  اجتماعی 
موسیقی قومی، ترویج شعر فارسی، معرفی آداب‌ورسوم مردمی و نمایش جلوه‌هایی 
از معماری و هنر ایرانی تبدیل می‌شدند. همچنین به سبب تعالیم عارفان آزاداندیش، 
این فضاها به کانون گفت‌وگو، آزاداندیشی و تبادل آراء مذاهب مختلف در دوره‌های 

گوناگون بدل گشتند )داودی مقدم، ۱۳۹۴: ۹۳(.
قرن سوم و چهارم هجری: آغاز و شکل‌گیری نخستین خانقاه‌ها

برای  مکان‌هایی  به  نیاز  خراسان،  و  بغداد  بصره،  در  تصوف  رشد  با  تاریخی:  زمینه 
یافت. افزایش  مریدان  تربیت  و  عبادت  خلوت، 

ویژگی‌ها: خانقاه‌ها بیشتر در حاشیه شهرها یا در مناطق کوهستانی و خلوت ساخته 
می‌شدند.

عملکرد آن‌ها بیشتر عرفانی و معنوی بود تا اجتماعی.
نمونه تاریخی: خانقاه میهنه )خراسان( مربوط به شیخ ابوسعید ابوالخیر )قرن 
التوحید()زرین‌کوب،  ابوالخیر، اسرار  از نخستین نمونه‌هاست )ابوسعید  ۴ هجری( 

پله‌پله تا ملاقات خدا(.
قرن پنجم تا هفتم هجری: رشد و نهادینه‌سازی

برخی  شدند.  ظاهر  اجتماعی  و  دینی  رسمی  نهادهای  به‌عنوان  خانقاه‌ها  ویژگی‌ها: 
شدند. تبدیل  نیز  وقف  مراکز  و  کتابخانه‌ها  مدارس،  به  خانقاه‌ها 
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رابطه‌ای نزدیک با حکام و سلاطین پیدا کردند.
طریقت‌های فعال: قادریه، کبرویه، نقشبندیه، مولویه

نمونه تاریخی: خانقاه بزرگ شیخ احمد جام در تربت‌جام.)قشیری، الرساله()صفا، 
ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات در ایران(

قرن هشتم تا دهم هجری: اوج نفوذ و قدرت خانقاه‌ها
ویژگی‌ها: خانقاه‌ها دارای زمین، درآمد و جایگاه اجتماعی بالا بودند. تبدیل به مراکز 
قدرت موازی با نهادهای رسمی دینی شدند. عرفا و مشایخ نفوذ سیاسی و اجتماعی 

داشتند. گسترده‌ای 
دولت  تأسیس  )پیش‌زمینه  اردبیلی  صفی‌الدین  شیخ  خانقاه  برجسته:  نمونه 

صفویه(.
قمی، خلاصه‌التواریخ( )منشی  رسید  به حکومت  خانقاه  از  که  طریقت: صفویه 

.)Aubin, Jean. Les soufis d’Iran(
دوره صفوی )قرن ۱۰-۱۲ هجری(: رسمی‌سازی تصوف، ولی محدودسازی خانقاه‌ها

شدند.  سرکوب  غیرصفوی  یا  رقیب  خانقاه‌های  ولی  شد  رسمی  تصوف  ویژگی‌ها: 
خانقاه‌ها به مراکزی تحت نظارت دولت صفوی تبدیل شدند و رقابت بین فقه سنتی و 

تصوف به اوج خود رسید.
نمونه‌ها: خانقاه نعمت‌اللهیه در ماهان. خانقاه‌ها زیر نظر دولت صفوی در اصفهان 
)Nasr, Sufi Essays ()و تبریز )بابا صفری، خانقاه و نقش آن در فرهنگ اسلامی ایران

جدول 3. خلاصه تاریخچه تطور خانقاه

وضعیت تصوفنقش خانقاهدوره

جنبش فردیخلوت‌گاه عرفاقرون ۴-۳

طریقت‌های نیرومندنهاد دینی ـ اجتماعیقرون ۷-۵

نفوذ سیاسی ـ اجتماعیمرکز قدرت محلی ـ منطقه‌ایقرون ۱۰-۸

تصوف حکومتیابزار رسمی دولتدوره صفوی

نقش سلوکی عرفانی خانقاه در ساختار اجتماعی
نیشابور در قرن پنجم از مراكز مهم علمی و فرهنگی و عرفانی بود و مدارس و خانقاه‌های 
متعددی در این شهر فعال بودند. صوفیه در خانقاه‌های خود به تعلیم مبانی دین و 
اصول طریقت و ریاضت و مراقبت و تهذیب نفس می‌پرداختند )قشیری،1381، مقدمه 
فروزانفر: 19(. ابوسعید ابوالخیر سرآمد صوفیان این عصر بود و با ظهور او تصوف و 
خانقاه تحولی اساسی یافت. ابوسعید درزمینۀ شیوه تربیت مریدان و مخارج و مصارف 
خانقاه و رسوم خرفه و سماع و ... اصولی وضع كرد كه قبل از او سابقه نداشته است. 
به همین دلیل ابوسعید را مؤسس نظام خانقاه دانسته‌اند )ابن منور،1371، مقدمه 
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شفیعی كدكنی: 134(. در اوضاع آشفته و پر از فساد و تباهی و تهمت و بدبینی قرن 
هشتم، تصوف به داد مردم ایران رسید و خانقاه‌ها پناهگاه مردم گشت و به این سبب 
رواجی فوق‌العاده یافت. رونق و گسترش خانقاه‌ها در این دوره به‌گونه‌ای چشمگیر 
بود و از جهات مختلف اهمیتی ویژه داشت. از یک‌سو، این مراکز با تشکیلات منظم و 
موقوفات گسترده‌ای که به دست آورده بودند، به مکانی برای ارشاد مریدان، آموزش 
شفاهی تعالیم صوفیانه و آموختن آداب سفر، سماع و خانقاه‌نشینی تبدیل شدند.

نیز  مسافران  و  رهگذران  بلکه  نداشتند؛  صوفیان  به  اختصاصی  خانقاه‌ها  البته 
می‌توانستند در آنجا غذا بخورند، استراحت کنند و سپس به راه خود ادامه دهند. 
همین ویژگی مردمی بودن و خدمت‌رسانی اجتماعی، در جلب‌توجه و اعتماد عموم 
نقش مهمی ایفا می‌کرد. در این دوران، کار خانقاه‌ها چنان رونق یافت که دولت‌های 
لقب شیخ‌الشیوخ  که  پیر خانقاه  قائل شدند. مقام  آن‌ها  برای  نوعی رسمیت  وقت 
داشت، جایگاهی رسمی و حتی منصبی دنیوی پیدا کرد، همانند مقام قاضی‌القضات در 

)رجایی، ۱۳۶۴: ۴۵۶(. دستگاه حکومتی 
ابن‌بطوطه در سفرنامۀ خود بخش گسترده‌ای را به توصیف اقامتگاه‌ها، رباط‌ها 
و خانقاه‌های شهرها و روستاها اختصاص داده است که نشان‌دهندۀ رواج گستردۀ 
خانقاه‌ها در قرن هشتم هجری است. برخلاف مدارس علمیه که عمدتاً در شهرهای 
بزرگ قرار داشتند، خانقاه‌ها در شهرها و روستاهای کوچک نیز حضور داشتند. شاید 
علت اصلی این گسترش آن باشد که مردم پس از آشوب‌های قرن هفتم هجری ـ که 
پیامدهای آن تا قرن هشتم ادامه یافت ـ نیازمند آرامش روحی و پناهگاه‌های معنوی 
بودند و در فضای خانقاه، کمبودهای مادی زندگی را کمتر احساس می‌کردند. از سوی 
دیگر، مغولان به دلیل خرافه‌گرایی شدید، به‌ویژه از کرامات و خوارق عادات صوفیان 
این  از عوامل مؤثر در گسترش تصوف در  تأثیر فراوان می‌پذیرفتند. همچنین یکی 
دوره، بازگویی کرامات مشایخ از سوی مریدان و گاه اغراق در نقل خوارق عادات آنان 
بود، به‌ویژه درزمینۀ آگاهی پیران از اسرار درون انسان‌ها و اطلاع از سرنوشت پنهان 

)رجایی، ۱۳۶۴: ۴۵۷(.
آوردن  به دست  برای  تنها  ظاهری  خانقاه‌نشینی  و  دروغین  البته، صوفیگری‌های 
از  از این امور،  انتقاد  مسکن و طعام رایگان، ادعای شیخی، جریان مرید و مرادی و 
این  از  داستانی  مولوی  چنان‌که  داشته،  بازتاب  فارسی  نثر  و  نظم  متون  در  دیرباز 
صوفیان را نقل کرده است؛ بر اساس این داستان، »مسافری به خانقاهی وارد می‌شود 
و اهل خانقاه خر مسافر را می‌فروشند و پول آن را صرف عیش‌ونوش خود می‌کنند« 

)دفتر ۲ / ۱۷۲- ۱۷۵(.
حافظ در اشعار خود نقدی هنری و اجتماعی بر رفتار صوفیان عصر خویش ارائه 
می‌دهد. در زمان او، صوفی به‌نوعی تابو محسوب می‌شد؛ زیرا قدرت حاکم یکی از 
پایه‌های اقتدار خود را در نظام خانقاه می‌جست و همواره در جهت تقویت و حمایت 
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از آن می‌کوشید. ازاین‌رو، خانقاه نیز همچون مدرسه و مسجد، جایگاهی مقدس و 
دست‌نیافتنی یافته بود و صوفی ازنظر حرمت و اعتبار، کمتر از زاهد و شیخ نبود. حافظ 
اما در آثار خود، با نگاه انتقادی و هنرمندانه، به تابوهای زمانه‌اش می‌تازد. »به تابوهای 
می‌تازد«.  وابسته  نهادهای  تمامی  و  و شیخ  خانقاه  و مسجد،  زاهد، مدرسه  و  زهد 
درواقع، او با زبان شعر به‌گونه‌ای از تجاوز هنری به ساختارهای مقدس‌شدۀ عصر 

خود دست می‌زند )شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۶ و ۳۲۵(.
یا  کانون قدرت  پژوهشگران معاصر، خانقاه‌ها صرفاً  از  برخی  نگاه  در  بااین‌حال، 
ریاکاری نبوده‌اند، بلکه محلی برای آزاداندیشی و گفت‌وگوی میان آراء و عقاید گوناگون 
به شمار می‌آمده‌اند. به گفتۀ باستانی پاریزی، در سراسر تاریخ، »خانقاه تنها مکانی 
یا به‌عنوان نیروی سوم  بوده است که در برخورد عقاید متضاد، بی‌طرف می‌مانده 
می‌کوشیده است تا از شدت تعصبات طرفین بکاهد و آتش اختلاف‌ها را فرو نشاند«. 
از این منظر، خانقاه پدیده‌ای اجتماعی و انسان‌دوستانه در تاریخ ایران بوده است؛ 
پناهگاهی برای درماندگان و آوارگان جنگ‌ها، کسانی که هیچ‌یک از طرف‌های درگیر آنان 
را نمی‌پذیرفتند. این خانقاه‌ها معمولًا به‌عنوان مهمان‌سرا و محل پذیرایی مسافران 
در  و  اشارات خیرخواهان ساخته می‌شدند  و  با کمک‌های مردمی  فعالیت داشتند، 
بسیاری از موارد، به‌وسیلۀ موقوفات اداره می‌گشتند )باستانی پاریزی، ۴۵ و ۵۹(.

معماری و سازمان خانقاه‌ها
آن‌ها  اغلب  می‌کرد.  تبعیت  کلی  طرح  یک  از  کمابیش  خانقاه‌ها  سازمان  و  معماری 
معمولًا به‌صورت مسجد ساخته و به چند بخش تقسیم می‌شد: یک تالار بزرگ برای 
اجتماعات و ادای مراسم عبادت، اوراد و اذکار دسته‌جمعی، برگزاری نماز جماعت، 
یا  گردآمدن برای صرف طعام، اجرای مراسم خرقه‌پوشی، تشکیل مجالس سماع و 
این قسمت را جماعت خانه می‌گفتند. قسمت دیگر،  با اصحاب که  نشستن شیخ 
زاویه، حجره و یا اتاق‌های متعدد مخصوص پیر، خادمان، سالکان و بیتوتۀ دراویش 
و مهمانان بود. افزون بر این، خانقاه دارای حمام، آشپزخانه و چند انبار خواروبار بود. 
هر یک از خانقاه‌ها کتابخانه‌ای بزرگ یا کوچک داشت که بانی آن مردم، برای استفادۀ 
عموم وقف کرده بودند و بیشتر متولی خانقاه حفظ آن را بر عهده داشت و کتاب‌ها را 
به طلبه‌ها امانت می‌داد )قشیری،1374 :21(.  معماری دینی درمجموع با نمادپردازی 
به‌گونه‌ای که اندیشه‌های دینی و قدسی را پدیدار کند، عجین است؛ به‌بیان‌دیگر هنر 
معماری اسلامی، »مکاشفه‌ای از صور گوناگون هستی تا حقیقت این صور را در قالب 
کلام، موسیقی، تصویر، حجم و معماری به تجسم و نمایش بگذارد« و در روند این 
مکاشفه، حیات فردی و جمعی انسانی را اعتلا دهد تا آن حد که به قرب الهی برساند 

)رهنورد به نقل از چرخیان، 1398 :72(.
این نهاد، دارای سازمانی منسجم و ارکانی مشخص است؛ از ارکان انسانی گرفته 
تا آداب‌ورسوم خانقاهی. کارکردهای خانقاه دامنه‌ای گسترده داشت و از فعالیت‌های 



[...]اظحل یشاه بهل عیفص هاقن خایاه یشاقن یقیبطت هعالطم

59
سـال چهارم، مسلسل 12
شــــماره 3، پاییز 1404

عمومی همچون برگزاری مجالس سخنرانی و ذکر تا مناسک خصوصی مانند زاویه‌نشینی 
و سماع را دربرمی‌گرفت. بنای خانقاه به‌گونه‌ای طراحی می‌شد که بتواند این کارکردهای 
متنوع را تحقق بخشد. معمولًا این بنا در درون یا حاشیۀ شهرها و روستاها قرار داشت، 

نه در مسیر راه‌ها.
کالبد خانقاه نیز همچون سازمان درونی آن، دارای طیفی از فضاهای باز، نیمه‌باز و 

بسته بود.
• فضاهــای بــاز ماننــد صحــن و بــام، بــرای فعالیت‌هــای عمومــی و جمعــی مــورد 	

اســتفاده قــرار می‌گرفــت.
• فضاهــای بســته چــون جماعت‌خانــه، حجره‌هــا و صومعــه، بــه امــور خصوصــی و 	

معنــوی صوفیــان اختصاص داشــت.
• فضاهــای نیمه‌بــاز ماننــد صفــه )ایــوان( و رواق، جایگاهــی میــان ایــن دو داشــتند و 	

پیونددهنــدۀ فضاهــای عمومــی و خصوصی محســوب می‌شــدند.
جماعت‌خانه: بر اساس کارکرد خود، معمولًا به شکل گنبدخانه‌ای ساخته می‌شد. 
می‌گرفت.  جای  آن  صدر  بخش  در  صفه  و  داشت  قرار  مجموعه  مرکز  در  صحن 
جماعت‌خانه به‌طور مستقیم یا از طریق صفه با صحن ارتباط داشت. حجره‌ها در 
پیرامون صحن یا در دو سوی آن قرار می‌گرفتند و درآیگاه )ورودی اصلی( معمولًا در 
انسانی  که در ساختار  است  ذکر  اضلاع صحن ساخته می‌شد. شایان  از  یکی  میانۀ 
خانقاه، شیخ در رأس قرار داشت و پس از او مریدان و خادمان، مهم‌ترین نقش‌ها را 

در ادارۀ امور خانقاه ایفا می‌کردند.
شیخ خانقاه: همواره شیخ )پیر یا مراد( از ارکان اصلی طریقت صوفیانه به شمار 
در  پیامبر  که  دارد  را  جایگاهی  مریدان همان  میان  در  پیر  که  گفته‌اند  است.  آمده 
میان امت )محمد بن منور، ۱۳۸۹: ۴۶-۴۷(. گاه با تغییر شیخ خانقاه، نام خانقاه نیز 

دگرگون می‌شد و هویت آن با شخصیت شیخ پیوندی مستقیم می‌یافت.
صوفی حاضر: اصلی‌ترین کارکرد خانقاه، پرورش و تربیت صوفیان بود. صوفیان در 

خانقاه به دو دسته تقسیم می‌شدند:
• صوفیان حاضر  ـ آنان که همواره در خانقاه اقامت داشتند؛	
• صوفیــان مســافر ـ کســانی کــه به‌طــور موقــت در آنجــا حضور می‌یافتند )قشــیری، 	

.)۴۸۷ :۱۳۸۸
تعداد مقیمان هر خانقاه بسته به اعتبار شیخ و موقعیت خانقاه در شهر یا آبادی 
می‌پیوست  خانقاهی  زیست  به  متعارف،  زندگی  ترک  با  حاضر  مرید  بود.  متفاوت 
از اطاعت و طاعت پیر گرفته تا دقت در فهم  و وظایف متعددی بر عهده داشت: 
سخنان او، راست‌گویی، وفای به عهد، رازداری، فداکاری، سبک‌زیستی، حفظ حرمت 
پیر و خدمت به او و دیگر مریدان و همچنین همراهی با جمع صوفیان )محمد بن 
منور، ۱۳۸۹: ص ۲۸۵، ۳۱۵ و ۳۱۶؛ قشیری، ۱۳۸۸: ۶۹ و ۷۳۷(. در اینجا به برخی از 
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رسوم مهم خانقاه اشاره می‌شود که در درک ساختار سازمانی و کالبدی آن مؤثر است:
مجلس‌گویی: مجالس وعظ و ذکر معمولًا در جماعت‌خانه یا صحن خانقاه، یعنی 
محل تجمع صوفیان، برگزار می‌شد. زنان نیز در این مجالس شرکت می‌کردند و جایگاه 

آنان غالباً بام خانقاه بود تا از فضای اصلی مجلس جدا باشند.
سماع: در سنت صوفیانه، سماع به معنای رقص همراه با آواز و نغمه‌ای موزون بود 
که گاه با بی‌خودی و جامه‌دریدن نیز همراه می‌شد )غزالی، ۱۳۹۰، ج ۱: ۴۷۳ و ۴۹۵(. 
در مجلس سماع، قوّال جایگاه ویژه‌ای داشت و از او به‌عنوان هنرمند اصلی مجلس 
تجلیل می‌شد. قوّال معمولًا از بیرون خانقاه دعوت می‌گردید و صوفیان حاضر با آوای 

او به رقص و سماع می‌پرداختند )شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۲۹۱(.
زاویه‌نشینی: یکی از آداب مهم تصوف، خلوت‌گزینی و زاویه‌نشینی بود که از یک ساعت 
تا چهل شبانه‌روز و گاه بیشتر به طول می‌انجامید. این شیوه، نمادی از انقطاع از خلق و 
توجه به حق محسوب می‌شد. بنای خانقاه به‌منظور تحقق این سازمان و آداب صوفیانه 
شکل گرفت. در آغاز، محل خانقاه‌ها بخشی از مساجد اختصاصی یا رباط‌ها بود، اما با 
تکامل ساختار تصوف، خانقاه‌ها به‌تدریج هویت معماری و مکانی مستقل یافتند و به 

یکی از نهادهای اصلی فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی بدل شدند.
نقوش تزیینی خانقاه

بررسی هنرهای تزیینی و آرایه‌های معماری خانقاه‌ها، تأثیر آن بر رواج عرفان و تصوف 
زمانه را آشکار می‌کند. از طرفی خط همواره نقشی مهم در مجموعۀ معماری اسلامی 
داشته است. خطوط به آن جهت که دربردارندۀ مضامین قرآنی هستند، جلوۀ قدسی 
و عرفانی به بنا می‌بخشند. کتیبه‌نگاری در معماری کاربرد وسیعی داشته است. خطوط 
در معماری، بیانگر نیت بانی بنا بوده است و همچنین روح زمانه را منعکس می‌کند. 
کتیبه‌های بناهای معماری اسلامی به مدد راز و رمز نهفته در هنر خوشنویسی، نمایش گر 
ویژگی‌های معماری عرفانی و ازجمله فضاسازی‌های صوفیانه در بنا هستند )شایسته‌فر، 
1381: 64(. در دورۀ ایلخانی، شاهد تحولی چشمگیر در هنر تزیین محراب‌ها هستیم. 
در این دوران، ابداع محراب‌های گسترده با بهره‌گیری از انواع خطوط به‌ویژه خطوط 
از نقوش  کوفی در گونه‌های مختلف، به‌کارگیری گره‌های هندسی پیچیده و استفاده 
اسلیمی طوماری و گل‌اسلیمی‌ها در کتیبه‌ها و اسپرهای خط، همراه با برجسته‌کاری‌ها و 
فرورفتگی‌های هنرمندانه، موجب خلق شاهکارهایی بی‌بدیل در تزیینات محراب‌ها گردید 
)نجفی و احمدی، ۱۳۹۸: ۲۴۴(. افزون بر خوشنویسی، هندسه و ساختارهای هندسی نیز 
در شکل‌گیری گونه‌های مختلف هنر اسلامی نقشی بنیادین داشته‌اند. این تأثیر به‌روشنی 
در رشد و شکوفایی معماری بناهای اسلامی، به‌ویژه در خانقاه‌های دوره ایلخانی، قابل 

مشاهده است )منتظر و سلطان‌زاده، ۱۳۹۷: ۱۶(.
تا پیش از دوره مغول، عناصر تزیینی معماری اسلامی - با صرف‌نظر از معدود 
استثناها - محدود به نقوش هندسی، گیاهی و کتیبه‌های خطی بود؛ اما از دوره ایلخانی 
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به بعد، تصاویر عینی و پیکره‌ای نیز به تزئینات کاشی‌کاری افزوده شد و در دوران 
صفویه به اوج شکوفایی و تنوع رسید )زهرهوند و فروتن، ۱۳۹۴: ۱۳(. به‌طورکلی، 
معماری اسلامی در دوره ایلخانان سرشار از نقوش و عناصر نمادین برگرفته از نگاه 
ـ که بنای  عارفانه و صوفیانه است. به‌عنوان نمونه، مقبره بایزید بسطامی در شاهرود ـ
اولیه آن به‌پیش از دوره سلجوقی بازمی‌گردد و در ادوار بعدی مرمت و گسترش‌یافته ــ 
از این ویژگی‌ها برخوردار است. در این مجموعه، تزئینات گچ‌بری چله‌خانه از طرح‌های 
هندسی منسجم تشکیل شده که دیوارها، طاق‌ها و محراب را دربرمی‌گیرند. طراحی 
تزئینی حروف،  انتهای  میانی،  تزئینی  گره‌های  از  پیچیده  ترکیبی  نیز حاصل  کتیبه‌ها 

ساقه‌های تزیینی، نقوش گیاهی و ریزنقش‌های متنوع است.
از دیدگاه معناشناسانه و عرفانی، این تزیینات صرفاً جنبۀ زیبایی‌شناختی ندارند، 
بلکه در پی ایجاد پیوندی میان عناصر کالبدی و مفاهیم غیرمادی هستند. بدین‌ترتیب، 
بنا، همگی در  این  مجموعۀ گچ‌بری‌ها، نقوش اسلیمی، اعداد مقدس و کتیبه‌ها در 
راستای تقویت فضای معنوی و فراهم آوردن شرایط خلوت و تأمل برای سالکان طریقت 

طراحی شده‌اند.
نگاهی بر هنر نقاشی دیواری دوره قاجاریه

اندام‌های معماری، علاوه بر جنبه ساختاری، همواره آمادگی پذیرش کاشی را دارند و 
کاشی به عاملی برای تجلی نمود و پیوند میان اجزای معماری تبدیل می‌شود. کاشی 
تنها برای پوشاندن نقایص سطوح به‌کار نمی‌رود؛ بلکه وسیله‌ای برای تجلی تزئینات 
و بیان ایده‌ها و یک کار ماده‌ای با محتوای معنایی و هنری است )ریاضی، محمدرضا، 
۱۳۹۵: ۱۷(. بیشتر ساختمان‌های دوره قاجار در دوران دو پادشاهی طولانی فتحعلی 
شدند.  ساخته  هـ.ق(   ۱۳۱۳ تا   ۱۲۶۴( ناصرالدین‌شاه  و  هـ.ق(   ۱۲۵۰ تا   ۱۲۱۲( شاه 
تاریخی و هنری  در دورۀ ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه، برخی کتاب‌ها و تصاویر 
به‌طور گسترده در دسترس نقاشان، به‌ویژه نقاشان روی کاشی قرار گرفت. موضوع 
این کتاب‌ها شامل تاریخ جهان، جهان باستان و هنرهای تصویری بود و مورداستفادۀ 
بزرگان و اشراف قاجار قرار می‌گرفت. بسیاری از دولت‌مردان قاجاری با این کتاب‌ها و 
تصاویرشان آشنا بودند و برخی از تصاویر مندرج در آن‌ها را مستقیماً به کاشی‌کاران 
و  کاخ‌ها  کاشی‌کاری  در  به‌ویژه  ناصرالدین‌شاه  دورۀ  از  ازاین‌رو،  می‌دادند.  سفارش 
خانه‌ها، تنوع بیشتری در نقش‌ها و رنگ‌ها به چشم می‌خورد و طراحان و نقاشان 
توجه بیشتری به واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی در رنگ‌گذاری نشان می‌دادند )ریاضی، 

.)۷۰ محمدرضا، ۱۳۹۵: 
اوایل قرن نوزدهم، رئیس آکادمی هنرهای زیبای روسیه مأموریت داد تا سر رابرت 
کند.  تهیه  پرتره‌هایی  و  تصاویر  ایرانی  بناهای  از  انگلیسی،  نقاش  و  سیاح  کرپورتر، 
این تصاویر در دوره‌های ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در دسترس قرار گرفت 
و راهنمای بسیار مناسبی برای نقاشان، به‌ویژه نقاشان روی کاشی بود. محتوای این 
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کتاب‌ها شامل تاریخ جهان، جهان باستان و کتاب‌های هنری بود و اغلب توسط بزرگان 
و اشراف قاجار مورداستفاده قرار می‌گرفت. بی‌شک، بسیاری از دولتمردان قاجاری 
کاشی‌کاران سفارش  به  را  آن‌ها  در  تصاویر موجود  برخی  و  بودند  آشنا  منابع  این  با 
می‌دادند)ریاضی، ۱۳۹۵: ۱۳(. بر اساس بررسی ویژگی‌های معماری این دوره و مدارک 
موجود، چند مرکز تولید کاشی شناسایی شده است. تهران، به‌عنوان پایتخت، به دلیل 
نیاز به تعداد زیادی ابنیه شهری و تشریفاتی، مواد لازم و کوره‌های کاشی‌پزی را گردآوری 
کرده و جایگاه آن‌ها غالباً در بیرون دیوارهای شهر تعیین می‌شد. در این دوره، اصفهان 
دیگر مرکز اصلی تولید کاشی به شمار نمی‌آمد اما به تولید کاشی هفت‌رنگ ادامه داد 
و نفوذ نقش‌های صفوی بر تولیدات آن مشهود بود. شیراز نیز درزمینۀ کاشی‌سازی 
شکوفا شد و گونه‌ای مشخص از کاشی را تولید کرد که هنوز در بناهای سده سیزدهم 

هجری این شهر جلب توجه می‌کند )ریاضی، ۱۳۹۵: ۲۹۰(.
پولاک که در دوره‎ی ناصرالدین‌شاه به‌عنوان پزشک دربار در ایران اقامت داشت، 
در سفرنامۀ خود می‌نویسد: »شاه مجموعۀ نفیسی از کتاب‌های اروپایی به زبان‌های 
به  ورود  هنگام  کشورها  را سفرای  آن‌ها  که  دارد  آلمانی  و  فرانسوی  انگلیسی،  لاتین، 
وی هدیه کرده‎اند. این کتاب‎ها کلًا بدون استفاده در آنجا قرار دارد. صفحات گراوور 
و تصاویر بعضی از این‎ها را بیرون کشیده‌اند و درباریان برای زینت اندرون خانه‌های 

خود برده‌اند« )پولاک، ۱۳۶۸: ۱۹۴(.
کاشی سیاه‌قلم

نوع دیگری از کاشی که در دورۀ قاجار ابداع شد، کاشی با نقش سیاه‌قلم است. این 
باشد.  دوره  سیاه‌وسفید  عکس‌های  و  سنگی  چاپ  از  متأثر  می‌رسد  نظر  به  شیوه 
کاشی‌های سیاه‌قلم غالباً تصویری هستند و بر سطح آن‌ها مناظر طبیعی )گیاهان و 
جانوران( و تصاویر رجال با ابعاد بزرگ نقش شده است. نمونه‌هایی از این نوع کاشی‌ها 
در کافی‌شاپ موزۀ ملی ایران، خانقاه صفی علیشاه، تالار آینۀ کاخ گلستان، موزه مقدم، 

موزه آبگینه و تیکۀ معاون‌الملک موجود است )ریاضی، ۱۳۹۵: ۶۸(.
بسیاری از این تصاویر نه‌تنها الگویی برای هنرمندان گوناگون شد، بلکه کاشی‌کاران را 
نیز تحت تأثیر قرار داد. در برخی کاشی‌کاری‌ها، به‌ویژه در کاخ گلستان، می‌توان بناهای 
تاریخی ایران مانند قصر خورشید، کلات نادری، پل چوبی اصفهان و مقبره پیر علمدار 
سمنان را مشاهده کرد. کاشی‌کاران این تصاویر را به روش گرته‌زنی روی کاشی‌ها منتقل 
کرده‌اند و احتمالًا این کار نخستین نمونه‌های مستندسازی بناهای ایران روی کاشی به 
شمار می‌رود. نمونه‌ای از این کاشی‌های تصویری را می‌توان در تالار آینۀ کاخ گلستان 
مشاهده کرد )ریاضی، ۱۳۹۵: ۸۸(. مهم‌ترین مرحله در تولید کاشی‌های نقش‌دار، 
سفال،  یا  کاشی  نقش  بدون  بدنه  آماده شدن  از  پس  بود.  نقاش  و  طراح  فعالیت 
طراح با استفاده از شابلون نقش موردنظر را به کمک گرده روی بیسکویت سفال یا 
آجر منتقل می‌کرد. سپس پیرامون نقش با قلم‌موی قلم‌گیری مشخص و با قلم‌موی 
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پایان، سطح  اعمال می‌شد. در  قلم‌گیری شده  روی سطوح  الوان  لعاب‌های  دیگری 
نقش با لعاب شیشه‌ای بی‌رنگ پوشانده و به کوره فرستاده می‌شد. در کاشی‌های 
قدیمی‌تر، این لعاب شیشه‌ای به‌راحتی قابل‌تشخیص است و اغلب به دلیل تفاوت 
انبساط شیشه در مقابل سرما و گرما، ترک‌ها و درزهایی روی سطح شفاف آن‌ها ایجاد 
شده است. کاشی‌های زرین‌فام هفت‌رنگ، معرق و معقلی که سطوح شفاف و براق 
و خاصیت محافظتی  دلیل شفافیت  به  و  می‌برند  بهره  لعاب  نوع  این  از  نیز  دارند، 
لعاب، رنگ و کیفیت خود را در طول زمان حفظ کرده‌اند )ریاضی، ۱۳۹۵: ۶۹(. از دوره 
ناصرالدین‌شاه به‌ویژه در کاشی‌کاری کاخ‌ها و خانه‌ها، تنوع بیشتری مشاهده می‌شود 
و طراحان و نقاشان توجه ویژه‌ای به واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی در رنگ‌گذاری نشان 

می‌دهند )ریاضی، ۱۳۹۵: ۷۰(.

یافته‌های پژوهش
تاریخچه بنای صفی علی شاه

ایران  به  مشهد  زیارت  برای  هندوستان  در  اقامت  سال  دو  از  پس  صفی‌علی‌شاه، 
بازگشت. وی در سال ۱۲۸۸ هجری قمری که قحط‌سالی در تهران بیداد می‌کرد، در 
تهران توقف نمود. محل سکونت وی ابتدا در حیاط شاهی کوچه خدابنده لو و بعد در 
محله پامنار تهران بود. تا اینکه مریدان وی در تهران زیاد شدند و ازجمله عبدالمحمد 
میرزا سیف‌الدوله، فرزند عضدالدوله که فرزند فتحعلی‌شان و برادر بزرگ عین الدوله 
محسوب می‌شد، به جمع مریدان صفی پیوست. وی که ازجمله ملاکین و ثروتمندان 
تهران بود، در سال ۱۲۹۴ هجری قمری قطعه زمین بزرگی را که در باغ سپهسالار واقع 
بود، به صفی واگذار نمود. بعضی گفته‌اند که »مساحت این قطعه زمین، دو هزار زرع 
بوده ‌است«، اما مدرسی چهاردهی که ظاهراً از اسناد ملکی مربوط به زمین در خانواده 
صفی اطلاع داشته است، می‌نویسد که مساحت این زمین در ابتدا، هزار و هشتصد 

زرع بوده است.
تا زمانی که صفی در حیاط شاهی سکونت داشت، سیف‌الدوله ساختمان خانقاه 
را ساخت و بعدها صفی علیشاه با یاری مریدان خویش خانقاه مذکور را تکمیل نمود. 
بعد از ساخت این بنا، صفی محل سکونت دائم خویش را بدین محل انتقال داد. در 
یکی از بخش‌های این خانقاه، سه اتاق وصل به هم وجود داشت که در اتاق اولی صفی 
مریدان را مشرف به فقه می‌کرد؛ و درخت تناوری در حیاط پا بر جا است که صفی با 
دست خود غرس کرده است؛ و در منزل دیگری اتاق‌های کوچک به عرض یک متر و 
طول دو متر جهت ریاضت مریدان قرار داد؛ و خود او هم پس از مرگ در این خانقاه 
توسط حاجی  او  مزار  بر  مقبره‌ای  علیشاه،  از مرگ صفی  به خاک سپرده شد. پس 
سیف‌الدوله بنا شد. وی که در آن زمان حاکم ملایر بود و به لحاظ فقهی از مشایخ 
صفی محسوب می‌شد، در سال ۱۳۲۴ هجری قمری مقبره صفی علیشاه را در خانقاه 
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او بنا نمود. به سرمایه وی و توسط معمار حاجی حسین، برای آرامگاه صفی، گنبد و 
بارگاهی ساخته شد که هفت متر ارتفاع داشت و دوازده ستون در محوطه آن در نظر 
گرفته شده بود. به دستور حاجی سیف‌الدوله همچنین کاشی‌کاری زیبایی برای آرامگاه 
زیبا و برجسته، مخمس  با خط نستعلیق  آن عمادالکتاب  بر روی  صورت گرفت که 
مشهور صفی )خواهم ایدل محو دیدارت کنم( را نوشت. تاریخ این اقدام بر اساس 
مندرجات همان کاشی‌ها در سال ۱۳۳۲ هجری قمری بود. در ضمن بر کاشی کاری 
مذکور، عکس‌های برجسته‌ای از صفی علیشاه و حاجی سیف‌الدوله و سعدی و شاه 
نعمۀ الَلَّهّ و نورعلیشاه و شمس و حافظ و سلطان سلیم به چشم می‌خورد و آینه‌کاری 

زیبایی نیز برای آن تعبیه شده است.
کلیه  وی،  دختر  الضحی،  شمس  بانو  علیشاه،  صفی  مرگ  از  بعد  سال  چند 
ساختمان‌های خانقاه را به‌عنوان ارث پدرش و ملک شخصی تصرف کرد. هادی مولوی 
)ظهیرالدوله(  و صفاعلیشاه  علیشاه  را جانشین صفی  که خود  )وفاعلیشاه(  گیلانی 
می‌دانست، ضد این عمل به دادگستری شکایت نمود و این دعوای قضایی تا مدت‌ها 
نموده  تقسیم  را  خانقاه  تقوی  نصرالَلَّهّ  سید  حاج  درنهایت  اینکه  تا  داشت.  ادامه 
از آن به ورثه صفی و قسمتی دیگر از ساختمان آن، مثل سابق به خانقاه  و بخشی 

شد. داده  اختصاص 
ورثه صفی بخش عمده سهم خود را به فروش رسانیدند؛ اما بعدها انجمن اخوت 
را خریداری کرده و ضمیمه خانقاه نمودند.  بود  را که مجاور خانقاه  دو منزل دیگر 
خانقاه صفی علیشاهی در زمانی که تیمسار سپهبد آق اولی مسئولیت انجمن اخوت و 
ریاست هیئت‌امنای خانقاه را بر عهده داشت، تعمیر اساسی گردید. در این زمان اتاق 
موزه‌ای نیز، از اسباب و ابزار درویشی تهیه شد و در خانقاه به معرض تماشا گذاشته 
شد. در همین زمان بود که دو خانه مجاور مقبره نیز خریداری شده و به خانقاه ملحق 
گردید. کشکول بزرگی نیز که به‌اندازه حوض کوچکی بود، در صحن حیاط مقابل درب 
خانقاه نصب شد و بر روی سر درب مقبره نیز، این جملات نوشته شد: »مرقد پاک و 
مزار تابناک مرشد راه و پیر دل‌آگاه حاج میرزا حسن صفی علیشاه که تجدید ساختمان 
آن به‌وسیله انجمن اخوت در سال ۱۳۴۴ خورشیدی پایان یافت«. امروزه مقبره صفی 
محل زیارت پیروان وی است و حاجی سیف‌الدوله بااینکه محلی برای قبر خود در جوار 
صفی پیش‌بینی کرده بود، در مزار صفی مدفون نیست و اکنون همه‌روزه خانقاه صفی 
محل برگزاری مجالس ختم زنانه و مردانه است و گهگاه در برخی اعیاد مراسم جشنی 
آن برگزار می‌شود. همچنین، شب‌های دوشنبه )یکشنبه  با حضور دراویش در  هم 
شب( و شب‌های جمعه )پنجشنبه شب( مجالس فقهی و عرفانی و تشکیل حلقه ذکر 

و فکر در جوار آرامگاه صفی، طبق رسوم اکثر سلاسل متصوفه، برقرار است.
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تصویر 1. جانمایی آدرس و نقشه خانقاه صفی علیشاه- منبع: نگارنده

جدول 4. جدول تحلیل نقوش خانقاه صفی علیشاه- منبع: نگارنده

و  یادمانــی  بناهــای  از  هریــک  در 
آرامگاهــی از زمــان پیدایــش هنــر پرتــره 
در ایــران، شــاهد نقش‌بنــدی چهــره 
فــرد متوفــی و یــا والــی بنــا بوده‌ایــم کــه 
ظهــور آن در هــر بنایــی بــا توجــه بــه 
هنــر تزییناتــی آن دوره متفــاوت بــوده 
شــاهد  نیــز  بنــا  ایــن  در  اســت. 
نقش‌بنــدی چهــره صفــی علیشــاه بــا 

هنر کاشی‌کاری سیاه‌قلم هستیم.
محــروم  میکــده  در  ز  ســایل  هیــچ 

نرفــت
تفســیر عرفانــی: میکــده در ادبیــات 
عرفانــی فارســی رمــز و نمــادی اســت 
از محفــل معرفــت، خانقــاه، جایــگاه 
شــراب  نوشــیدن  محــل  یــا  ســلوک 

الهــی. عشــق 
عرفانــی:  معنــای  و  ظاهــری  تضــاد 
ممنــوع  مــکان  از  شــاعر  ظاهــر،  در 
ســخن  شــراب  از  و  )میکــده( 
می‌گویــد؛ امــا در باطــن این‌هــا همــه 

عارفــان. محفــل  و  الهــی  عشــق  جــام  از  اســتعاره‌هایی‌اند 
تفســیر تصویری: تصویر خود شــاعر )با عمامه و محاســن( در دل طرح هندســی )ســتاره‌ای ـ هشــت‌پر( که با نقوش اســلیمی 
و گل‌وبوتــه تزئیــن شــده، نشــان می‌دهــد کــه شــخصیت او هــم به‌عنــوان عــارف و شــاعر و هــم به‌عنــوان پیــر طریقــت در ایــن 
آرامــگاه گرامــی داشــته شــده اســت. ایــن کاشــی را می‌تــوان نمــاد »خودبیانــی عــارف« دانســت. صفــی علیشــاه بــا اســتفاده از زبان 
شــعر، میکــده را محــل اقامــت خــود معرفــی می‌کنــد تــا بگویــد کــه عمــرش را در مســتی عشــق و ســلوک عرفانــی گذرانــده اســت. 

پیونــد تصویــر، خــط و شــعر در ایــن اثــر، هــم یادمانــی از زندگــی اوســت و هــم تجســمی از زیبایی‌شناســی عرفانــی قاجاریــه.
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‎ نقــوش انســانی همچــون دیگــر نقوشــی در ابعــاد و شــکل‌های گوناگــون و 
ــوع شــامل بخــش شــایان ملاحظــه‌ای از نقــوش  ــا اجراهــای بســیار متن ب
کاشــی‌کاری‌های ایــن دوره می‎شــود. نقــوش انســانی به‌صــورت نیم‌تنــه، 
تمام‌قــد، نشســته، ایســتاده و هم‌چنیــن در مجالســی چــون بــار عــام، 

جنگ، شکار و بزم نمایش داده شده‎اند.
دل بر آن گیسوی مشکین داده‌ام تا داده‌ام

اشــاره بــر عشــق مریــد و مــرادی بنــده و آفریننــده، عشــق وصــال ولقــای 
الله )رشــته‌های اصلــی تصــوف(. شــاعر در ظاهــر از »عشــق زمینــی« 
ســخن می‌گویــد، از دلــی کــه بــه زلــف ســیاه معشــوق ســپرده اســت. 
عبــارت »تــا داده‌ام« تکــرار تأکیــدی اســت؛ یعنــی از لحظــه‌ای کــه دل را 
ســپردم، دیگــر همه‌چیــزم را داده‌ام: جــان، هــوش، اختیــار و خــودی.
تفســیر عرفانــی: ایــن مصــراع بــه زیبایــی لحظــه »فنــا« را توصیــف می‌کنــد: 
عــارف در ســیر عشــق، پــس از مراحــل »طلــب« و »وصــل«، به‌جایــی 
ــی در راز  ــد، یعن می‌رســد کــه دل خویــش را در زلــف معشــوق گــم می‌کن

هســتیِ الهــی فانــی می‌شــود.
گیسوی مشکین معشوق در عرفان:

تیرگی‌اش رمز نهان بودن حقیقت است.
پیچ و تابش اشاره به پیچیدگی راه عشق و سلوک دارد.

عطرش نماد جذبه الهی است که جان سال را می‌رباید.
تفســیر تصویــری: مــردی عارف‌مــآب بــا حالــت جذبــه یــا خمیدگــی دیــده می‌شــود؛ دســت بــر ســینه، کنــار درختــی و در فضایــی 

آرام؛ یعنــی فروتنــی، تســلیم و دلدادگــی کامــل. نقــوش گیاهــی اطــراف قــاب نیــز نمــاد »گیســوان پیچــان« هســتند.

روز خود بی می و معشوق مکن شب همه عمر
اشاره به مستی در ذکرویاد الهی در تمامی لحظات.

تفســیر عرفانــی: در عرفــان، »خــودی« بــه معنــای نفــس و مــنِ موهــوم اســت. 
شــاعر توصیــه می‌کنــد کــه روز را بــا عاشــقی و مســتی بگــذران، یعنــی بــا کنــار 
گذاشــتن عقــل جــزوی و غرق‌شــدن در شــور و عشــق الهــی. مســتی در اینجــا 
همــان مســتی عشــق الهــی و از خودبیخــودی در حضــور خداونــد اســت. شــب 

ــاز و ســلوک درونــی اســت. در متــون عرفانــی نمــاد خلــوت، راز و نی
شــاعر توصیــه می‌کنــد کــه شــب‌ها بــه پرســتش یــار )حق‌تعالــی( بپــردازی. ایــن 
یعنــی پیونــد روز و شــب: روز در عشــق و مســتی، شــب در پرســتش و نیایــش. 

ایــن دو مکمــل یکدیگرنــد و ســلوک عارفانــه را کامــل می‌کننــد.
تفســیر تصویــری: نــگاره فــردی عارف‌مــآب یــا شــاعرانه، در طبیعــت )بــا کــوه و 
ــا ســاز دیــده می‌شــود )رمــز بــزم  درخــت و افــق( نشســته، در دســتش جــام ی
و مســتی(. ترکیــب ایــن تصویــر بــا شــعر بالایــی، بیانگــر زندگــی »دوگانــه« عــارف 

اســت:
در ظاهر اهل شادی و بزم و شعر و در باطن سراپا عبادت و عشق ال.

بازتــاب  را  از ســلوک صفــی علیشــاه  پیامــی  قبلــی،  نیــز هماننــد  کاشــی  ایــن 
می‌دهــد: زندگــی بایــد تلفیقــی از مســتی عاشــقانه و عبــادت شــبانه باشــد. بــه زبــان دیگــر، عــارف راســتین هــم در روز از خــود 

می‌گــذرد»و هــم در شــب« بــه خــدا می‌رســد.
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بندۀ رحمتعلی شه بوده‌ام تا بوده‌ام
اشــاره بــه عشــق مریــد و مــراد و رحمــت جــاری از این عشــق. مــن از آغــاز تاکنون، 
بــوده‌ام. رحمت‌علی‌شــه احتمــالًا اشــاره‌ای  همیشــه بنــدۀ شــاهِ رحمت‌علــی 
اســت بــه امــام علــی )ع( کــه در عرفــان شــیعی بــا صفاتــی چــون »شــاه ولایــت«، 
»شــاه مــردان« و »رحمــۀٌ للعالمیــن« یــاد می‌شــود؛ بنابرایــن، شــاعر در ایــن 
مصــراع بــا زبانــی ســاده ولــی عمیــق، وفــاداری ازلــی و ابــدی خــود را بــه ولایــت علی 

ــد. ــان می‌کن )ع( بی
ولایــت  نعمت‌الــل،  و طریقــت  علیشــاه  اندیشــۀ صفــی  در  تفســیر عرفانــی: 
علــی سرچشــمۀ تمــام معرفــت عرفانــی اســت. در ایــن مکتــب، راهِ رســیدن بــه 
خداونــد از مســیر عشــق و تســلیم در برابــر »ولــیّ کامــل« می‌گــذرد. عبــارت »تــا 
بــوده‌ام« نشــان‌دهنده تــداوم ازلــی اســت؛ یعنــی ایــن وابســتگی و عبودیــت، 
ذاتــیِ وجــود مــن اســت، نــه صرفــاً انتخابــی موقّــت. در عرفــان، چنیــن تســلیم 
ــا  ــا فی‌الولــی خوانــده می‌شــود کــه مرحلــه‌ای پیــش از فن ــیّ خــدا، فن ــا در ول و فن

فــی‌الله اســت.
تفســیر تصویــری: مــردی پیــر بــا چهــره‌ای آرام و وقــار درونــی. حضــور چــادر و 
پــرده نیمه‌گشــوده، نمــاد »حریــم« و »خلــوت قدســی« اســت. حالــت نشســته 
و نــگاه فروتنانــه: بندگــی و تســلیم. پرده‌هایــی کــه گشــوده شــده‌اند، می‌تواننــد 
رمــز »کشــف« و »مکاشــفه« باشــند؛ یعنــی ســالک در اثــر بندگــی صادقانــه، بــه 
مشــاهده حقیقــت نایــل آمــده اســت. ایــن کاشــی ازنظــر معنــا بخــش نهایــی و 
تکمیلــی مســیر عرفانــی صفــی علیشــاه را نشــان می‌دهد. در کاشــی‌های پیشــین، 
او از میکــده، مســتی، عشــق، دام دوســت و بــاده مــولا ســخن می‌گویــد؛ و در این 
کاشــی، از عشــق بــه فنــا و از فنــا بــه عبودیــتِ آگاهانــه می‌رســد. صفــی علیشــاه 

می‌گویــد راه کمــال درنهایــت بــه بندگــی ختــم می‌شــود: بنــده رحمــت و ولایــت بــودن، نــه بنــده نفــس و دنیــا.

ــز و عبرت‌آمــوز را در غشــا و لعابــی دل‌نشــین و  بســیاری از مفــام پندآمی
شــیرین از‌ اشــعار، ضرب‌المثل‌هــا، حکایــات و ... قــرار داده و به‌صــورت 
چاشــنی و معجونــی مطبــوع و ســامت بخــش بــه شــیفتگان و مشــتاقان 
مجالــس خــود عرضــه می‌داشــتند تــا گفتــار و مواعظشــان بهتــر و زیباتــر 
در ذهــن مســتمعان بنشــیند؛ و ازاینجــا می‌تــوان این‌گونــه مجالــس را 
محــل انعــکاس قســمتی از آداب، عــادات، اندیشــه‌ها و زندگــی مــردم 

عهدشان دانست.
بحر علم علم‌الله بوده‌ام تا بوده‌ام

در راه عشــق الله و ســلوک عرفانــی، ســیرۀ درویــش‌وار پیــش گرفتــن 
از دراویــش( )کشــکول و تبرزیــن: نمــادی 

ترکیــبِ مکــرر »علــم علــم‌الله« بــا افــزوده شــدنِ »بحــر« در آغــاز، موســیقی 
درونــی قــوی ایجــاد کــرده اســت و شــاعر خــود را دریایــی از علــم الهــی 
ــم. واژه »بحــر« اســتعاره از بی‌کرانگــی و  ــا عال ــا ی ــد، نــه صرفــاً دان می‌خوان
ــی دارد کــه منشــأ آن ذات  ــه معرفت ــم‌الله اشــاره ب ــم عل عمــق اســت و عل

الهــی اســت، نــه دانــش اکتســابی.
تفســیر عرفانــی: در عرفــان صفی‌علیشــاهی )و به‌طــور کلــی در مکتــب 
نعمت‌اللهــی(، علــم حقیقــی همــان علــم لدنــی و الهــی اســت. دانشــی کــه 
نــه از کتــاب و اســتاد، بلکــه از افاضــه الهــی بــر دل ســالک حاصل می‌شــود.  
در ایــن بیــت، عــارف بــه مقــام فنــا فی‌العلــم رســیده اســت؛ یعنــی در علــم 
ــر  ــد. تعبی ــم می‌دان ــی آن عل ــرای تجل ــی گشــته و خــود را ظرفــی ب خــدا فان
»بَحــرِ علــمِ علــمِ‌الله« یعنــی: مــن نــه قطــره‌ای از علمــم، بلکــه دریایــی‌ام 
کــه خــدا در آن متجلّــی اســت. از منظــر تصــوف، ایــن همــان حالتــی اســت 
کــه در احادیــث عرفانــی آمــده: العلــم نــورٌ یقذفــه الله فــی قلــب مــن یشــاء: یعنــی علــم نــوری اســت کــه خداونــد در دل هــر کــه 
خواهــد می‌تابانــد. صفــی علیشــاه در ایــن شــعر درواقــع بــه مرحلــه »علــم شــهودی« اشــاره دارد؛ مرحلــه‌ای کــه عقــل و حــس 

در برابــر الهــام باطنــی فرومی‌افتنــد.
ــا تبــادل نگاه‌انــد و در  تفســیر تصویــری: در نــگاره کاشــی، دو درویــش یــا ســالک دیــده می‌شــوند: هــر دو در حــال گفت‌وگــو ی
ــاز،  دســت یکــی کشــکول )رمــز تهی‌دســتی و طلــب(، در دســت دیگــر تبرزیــن یــا چوب‌دســتی )رمــز ســلوک و ســفر(. زمینــه ب

طبیعــت و کــوه، نمــاد ســیر و ســلوک بیرونــی و درونــی اســت.
ــه  ــم الهــی از »شــیخ« ب ــه عل ــی ک ــد دانســت. جای ــوان اســتعاره از مــراد و مری ازنظــر نمادشناســی، حضــور دو درویــش را می‌ت
»ســالک« منتقــل می‌شــود. ایــن بــا مفهــوم شــعر کامــاً هماهنــگ اســت: دریــای علــم الهــی در وجــود شــیخ جــاری اســت و ســالک 

ــرد. از آن بهــره می‌گی
در کاشــی‌های پیشــین، صفــی علیشــاه مســیر ســلوک را از عشــق و مســتی آغــاز می‌کنــد و در اینجــا بــه علــم و شــهود می‌رســد. 
اگــر عشــق مرحلــه ســوز و طلــب اســت، علــم الهــی مرتبــه کشــف و آگاهــی اســت؛ امــا نــه علــمِ عقلانــی، بلکــه علــمِ نــوری. ایــن بیت 
نشــان‌دهنده نهایــتِ عرفــان صفــی علیشــاه اســت: وحــدت میــان عشــق و علــم و جایــی کــه علــم نــه خصــم عشــق، بلکــه تجلــیِ 
همــان نــور الهــی در دلِ عاشــق اســت. به‌بیان‌دیگــر، شــاعر در ایــن مرحلــه می‌گویــد: مــن دیگــر ســالک نیســتم، بلکــه آینــه‌ام؛ 

علــم خــدا در مــن تابیــده و وجــودم دریــای آن اســت.
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از من آلوده‌دامان کسب پاکی درخور است
اشاره به هدایت و در مسیر قراردادن مرید )اشارتی به داستان عطار(.

 ایــن مصــراع ازنظــر زبانــی بســیار ســاده اســت، امــا ســاختار معنایــی‌اش پارادوکســیکال 
)متناقض‌نمــا( اســت: آلوده‌دامــان در ظاهــر ناپــاک اســت، امــا شــاعر می‌گویــد همیــن 
آلودگــی، شایســتگی پاک‌شــدن را در او برانگیختــه اســت. در ایــن تعبیــر، صفی‌علیشــاه 
از صنعــت تضــاد و ایهــام بهــره می‌بــرد: آلوده‌دامــان ↔ پاکــی و کســب بــه معنــای 
طلــب و کوشــش اســت، نــه مالکیــت؛ یعنــی جهــدی بــرای رســیدن. ترکیــب کلــی بیــت را 
می‌تــوان چنیــن بازنویســی کــرد: مــن اگرچــه گنــاه‌کار و آلوده‌دامانــم، امــا همیــن آلودگــی 

باعــث می‌شــود کــه بیــش از دیگــران در جســت‌وجوی پاکــی باشــم.
 تفســیر عرفانــی: در عرفــان اســامی، توبــه و بازگشــت بــه خداونــد نــه از کمــال، بلکــه از 
نقــص آغــاز می‌شــود. عــارف بــا درک آلودگــی و کاســتی خویــش، میــل بــه تزکیــه می‌یابد. 
ایــن بیــت دقیقــاً بیانگــر همیــن اصــل اســت: ادراک نقــص، خــود آغــاز کمــال اســت. در 
نــگاه صفی‌علیشــاه، انســانِ آلوده‌دامــان، نــه مطــرود، بلکــه »مســتعدّ رحمــت« اســت. 
او اعتــراف بــه آلودگــی را اولیــن گامِ پاکــی می‌دانــد، زیــرا از خودآگاهــی می‌زایــد. ازایــن‌رو، 
بیــت دارای لحنــی فروتنانــه و پــر از امیــد اســت: نــه یــأس از گنــاه، بلکه شــوق بــه رهایی. 

بــه تعبیــر مولــوی: »گــر نبــودی گنــه، فضــل و رحمتــت چــه بــودی؟«
تفســیر تصویــری: در نــگاره کاشــی دو چهــره دیــده می‌شــود، مــردی بــا ظاهــر ســالکانه 
در  گلــی  درویش‌گونــه  مــرد  لطیف‌تــر.  بــا ســیمای  و جوانــی  عاشــق(  یــا  )درویــش 
دســت دارد و بــه ســوی دیگــری گرفتــه اســت. چهــره دوم کــه نشســته اســت، بــه گل 
ــری همیــن بیــت  ــان تصوی ــه از دیــدگاه نگارگــری نمادیــن، بی ــد. ایــن صحن ــگاه می‌کن ن
اســت: درویــش آلوده‌دامــان، گل را کــه نمــاد پاکــی و طهــارت اســت در دســت دارد. او از آلودگــی به‌ســوی زیبایــی و پاکــی حرکــت می‌کنــد. 
به‌بیان‌دیگــر، تصویــر، روایــت بصــری »توبــه عاشــقانه« اســت: عاشــقی کــه در میــان گنــاه و عشــق، به‌ســوی طهــارت بازمی‌گــردد. ایــن کاشــی 
جایــگاه ویــژه‌ای در ســیر عرفانــی اشــعار صفی‌علیشــاه دارد. در کاشــی‌های دیگــر، او از عشــق، میکــده و مســتی ســخن می‌گویــد؛ امــا اینجــا بــه 
مرحلــه بازگشــت و تزکیــه می‌رســد. همــان نقطــه‌ای کــه عرفــان، عشــق را بــا اخــاق و تهذیــب پیونــد می‌زنــد. بیــت را می‌تــوان در یــک جملــه 

خلاصــه کــرد: گنــاه، اگــر بــه آگاهــی بینجامــد، خــود دریچــه‌ای بــه ســوی پاکــی اســت. یــا بــه زبــان صوفیــان: از گِل، گُل می‌رویــد.
یکــی از انــواع مهــم نقــوش در کاشــی‌کاری قاجــار، نقــوش روایتــی اســت کــه به‌نوعــی 
ــر می‌کشــند. ایــن نقــوش شــامل  زندگــی روزمــره و فعالیت‌هــای اجتماعــی را بــه تصوی
صحنه‌هایــی ماننــد مجالــس بــزم، مجالــس شــکار و جنــگ، گــردش در گلدشــت و 
صحــرا، صحنه‌هایــی از حرم‌ســرا، مجالــس درس پیــر و جوانــان، ســفر و گــردش بــا 
اســب، ورزش‌هــای باســتانی و صحنه‌هایــی از بــازار می‌شــود. بااین‌حــال، ایــن تصاویــر 
عمدتــاً زندگــی طبقــه حاکــم و اقشــار خاصــی از جامعــه را منعکــس می‌کننــد و اطلاعاتــی 
نســبی دربــاره وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی آن‌هــا ارائــه می‌دهنــد. در مقابــل، زندگــی و 
فعالیــت افــراد فرودســت جامعــه در ایــن نقــوش کمتــر موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت 

)ریاضی، محمدرضا، ۱۳۹۵: ۶۵(.
محو آن رخسار چون مه بوده‌ام تا بوده‌ام

سعی در دوری از همنشین بد و پیش رفتن در راه سلوک عرفانی
محــو بــه معنــای »فانی‌شــدن«، »از خــود بی‌خــود گشــتن« اســت و رخســار چــون 
مــه اشــاره‌ای بــه چهــره‌ای نورانــی دارد، اســتعاره از جمــال الهــی یــا حقیقــت مطلــق. 
ســاختار »تــا بــوده‌ام« اســتمرار ازلــی دارد؛ یعنــی از آغــاز هســتی‌ام چنیــن بــوده‌ام. ترکیب 
ــرم و مصوت‌هــای کشــیده )خ، ش، اه، او،  ــا تکــرار صامت‌هــای ن موســیقایی واژه‌هــا، ب
مــه(، حالــتِ نرمــی، رؤیــا و جذبــه ایجــاد کــرده اســت. درســت همــان حالتــی کــه مفهــوم 

»محــو« می‌طلبــد.
ــژه در طریقــت صفی‌علیشــاهی، محــو یکــی  ــی: در عرفــان اســامی، به‌وی تفســیر عرفان
از مراحــل نهایــی ســلوک اســت، در برابــر »صحــو« )بازگشــت بــه هوشــیاری پــس از 
فنــا(. محــو بــه معنــای از خــود رســتن در برابــر تجلــی حــق اســت. در ایــن شــعر، عــارف 
می‌گویــد: مــن از ازل در برابــر جمــال الهــی محــو بــوده‌ام. رخســار چــون مــه، نــه صرفــاً چهــره‌ای انســانی، بلکــه تجلّــی حــق در صــورت جمــال 

ــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ الِلَّه اســت. همــان نــوری کــه پیامبــران و اولیــا آن را دیده‌انــد، همــان »وجــه‌الله« کــه قــرآن فرمــود: فَأَیْنَمَــا تُوَلُّ
صفــی علیشــاه در ایــن بیــت به‌نوعــی وحــدتِ وجــودی اشــاره می‌کنــد: ســالک چنــان در معشــوق محــو شــده کــه هیــچ اثــری از »مــن« باقــی 

نمانــده اســت.
تفســیر تصویــری: ســه مــرد در مجلــس نشســته‌اند، بــا جــام و آلات موســیقی )تنبــک و کمانچــه( و فضــا درون چادری‌ســت، بــا پرده‌هــای 
بــاز و نگاه‌هــا بــه یکدیگــر. محــور مجلــس، مــردی اســت کــه چهــره‌اش آرام و نورانی‌تــر ترســیم شــده. نمــاد »مــراد« یــا ولــیّ کامــل. از دیــدگاه 
نگارگــری رمــزی، ایــن مجلــس میخانــه یــا خانقــاه را تداعــی می‌کنــد: محــلِ مســتی معنــوی، نــه مــادی. آنجــا کــه ذکــر و ســماع ســالکان را از 
خــود می‌بــرد و محــو جمــال حقیقــت می‌ســازد. پــرده بــاز در پس‌زمینــه نیــز، همچــون دیگــر کاشــی‌ها، اشــاره‌ای اســت بــه رفــع حجــاب میــان 
عاشــق و معشــوق. حالتــی کــه در محــو رخ می‌دهــد. در ســیر کلــی اشــعار و کاشــی‌های آرامــگاه صفــی علیشــاه، ایــن بیــت در مرحلــه‌ای اســت 
کــه عشــق بــه کمــال رســیده و عاشــق در جمــال الهــی مســتغرق شــده اســت. اگــر در بیت‌هــای پیشــین از مســتی، عشــق و بــاده ســخن 
می‌گفــت، در اینجــا بــه اوج می‌رســد: دیگــر ســخن از نوشــیدن نیســت؛ بلکــه از فانی‌شــدن در چهــره محبــوب اســت. ایــن بیــت نماینــده مقام 
»فنــا فی‌المحبــوب« اســت؛ جایــی کــه عاشــق و معشــوق یکــی می‌شــوند و تنهــا رخ یــار باقــی می‌مانــد: مــن از ازل در پرتــو جمــال الهــی محــو 

بــوده‌ام؛ ایــن عشــق نــه حــادث اســت و نــه زودگــذر، بلکــه ذاتــی و جــاودان.
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دور از زهاد ابله بوده‌ام تا بوده‌ام
کنــاره  از دنیــا  کــه  و کســانی  پرهیــزگاران  یعنــی  زُهّــاد = جمــع »زاهــد«، 

می‌گیرنــد.
ابلــه = در اینجــا نــه بــه معنــای نــادان روزمــره، بلکــه به‌صــورت کنایــه از 

زاهــدانِ خشــک‌مغز و ظاهربینــانِ دیــن اســت.
دور بودن = اشاره به فاصله روحی و معنوی دارد، نه فیزیکی.

پــس معنــی ظاهــری بیــت چنیــن اســت: از زاهــدان ظاهرپرســت و بی‌خِــرَد 
دور بــوده‌ام، از آغــاز تــا همیشــه.

تفســیر عرفانــی: در عرفــان اســامی، یکــی از مهم‌تریــن نقدهــا، نقــدِ زهــد 
خشــک و ریاکارانــه اســت. مولانــا، عطــار، حافــظ و صفــی علیشــاه همگــی 
در آثــار خــود بارهــا از زاهــدان ابلــه و عابــدِ خودبیــن یــاد کرده‌انــد. کســانی 
کــه عبــادت را بــرای نــام، نــه بــرای عشــق انجــام می‌دهنــد. در ایــن بیــت، 
گوینــده بــا جرأتــی عارفانــه می‌گویــد: مــن از آنــان کــه دیــن را به‌ظاهــر 
نــگاه صفــی  در  بــوده‌ام.  دور  امــروز،  تــا  ســلوکم  آغــازِ  از  می‌فروشــند، 

علیشــاه، »زاهــد ابلــه« کســی اســت کــه:
در پی حقیقت نیست، بلکه در پی تظاهر است.

عبادتش بی‌عشق است.
از مستیِ عشق الهی بی‌خبر است.

پــس ایــن بیــت نوعــی اعــان اســتقلال عرفانــی اســت؛ یعنــی شــاعر خــود 
را از قیــدِ زهــد ریایــی آزاد می‌دانــد و بــه زهــد عاشــقانه و آگاهانــه رســیده 

اســت.
کــه  اســت  مرشــد  یــا  پیــر  گویــی  آنــان  از  یکــی  نشســته‌اند.  مجلســی  در  شــخصیت  ســه  کاشــی،  در  تصویــری:  تفســیر 
ــرت  ــانِ حی ــی می ــا دقــت گــوش می‌دهــد و ســومی حالت ــه ب ــی اســت ک ــا تســبیحی در دســت دارد، دیگــری جوان چوب‌دســتی ی
و جذبــه دارد. پــرده بــاز و حضــور طبیعــت در پس‌زمینــه، نمــاد آشــکار شــدن حقیقــت درونــی اســت. در حلقــه خودی‌هــا 
نشســته اســت، نــه در مســجدِ زاهــدان ابلــه. در جمعــی اســت کــه فهــم عشــق دارنــد، نــه فریــب ظاهــر. بیــت، نوعــی 
اعتــراض لطیــف عارفانــه اســت بــه ریــا و تعصــب: صفــی علیشــاه در ایــن بیــت، خــود را از هرگونــه زهــد خشــک و بی‌خِــرَد 
بی‌عشــق، عابــدِ  نــه  و  ابلــه‌ام  زاهــدِ  نــه  می‌کنــد.  معرفــی  معرفــت  و  را مســیر عشــق  و مســیر خویــش  می‌دانــد   برکنــار 

من آزادۀ میخانه‌ام، نه زندانیِ ریاضت
از زمــان شــاه عبــاس بــه بعــد ترویــج اســتفاده از نقــوش و تصاویــر اروپایــی 
در زمینه‎هــای گوناگــون مــورد توجــه قــرار گرفــت و در دوره‎ی قاجــار بــه اوج 
خــود رســید. هنرمنــدان و کاشــی نــگاران انــواع نقــوش گیاهــی، گل و گلدان، 
مناظــر طبیعــی، حیــات وحــش، مناظــر معمــاری، تک‌چهره‌هــای زنــان و... را 
ــار، اشــیا، کتاب‏هــا، کارت‌پســتال‌ها و...(  کــه برگرفتــه از منابــع اروپایــی )آث

بود روی کاشی نقاشی می‎کردند.
خورد سالی است که یک هفته بود بی ماهی

اشارتی به بناهای یادمانی و مذهبی
عبــارت »خــورد ســالی« در فارســی کهــن و شــعر عرفانــی بــه معنــای »مدتــی 
انــدک« یــا »زمانــی کوتــاه« اســت. واژه »ماهــی« در اینجــا دو معنــا دارد: 
مــاه به‌عنــوان جســم فلکــی و نمــاد روشــنی و مــاه‌رو یــا یــار زیبــا، به‌عنــوان 
معشــوق در زبــان شــعر عرفانــی؛ بنابرایــن معنــی بیــت چنیــن می‌شــود: 
ــی یــک  ــه حت ــم( گذشــته اســت ک ــاس عمــر و عال مــدت کوتاهــی )در مقی
هفتــه از آن، بــدون حضــور معشــوق )بی‌ماهــی( نبــوده اســت. یــا بــه تعبیر 
دیگــر: در تمــام عمــرم، حتــی لحظــه‌ای از یــاد محبــوب غافــل نبــوده‌ام.

ــور حقیقــت«  ــی: در عرفــان، مــاه نمــاد »جمــال الهــی« و »ن تفســیر عرفان
اســت. عــارف راســتین، همــواره در حضــور و مراقبــۀ حــق اســت. اگــر 
لحظــه‌ای از آن غفلــت کنــد، آن لحظــه را ضایعــه‌ای بــزرگ می‌دانــد. در ایــن 
ــود  ــه‌ای نب ــی هفت ــد: عمــرم ســپری شــد و در آن، حت ــت، شــاعر می‌گوی بی
کــه بی‌نــور حضــور معشــوق باشــم. ازنظــر ســلوک معنــوی، ایــن مرحلــه، 
مرحلــه »حضــور دائــم« اســت، یعنــی عــارف به‌جایــی می‌رســد کــه دیگــر 

جدایــی نمی‌بینــد، زیــرا همه‌چیــز را جلــوه او می‌بینــد.
تفســیر تصویــری: در نقــش کاشــی، برخــاف دیگــر صحنه‌هــا کــه انســان‌ها یــا مجلــس عرفانــی دیــده می‌شــود، اینجــا منظــره‌ای 
طبیعــی و آرام نقــش بســته اســت: خانه‌هایــی کوچــک در دامنــه کــوه، بــا دو درخــت و بنایــی بــا گنبــدی صلیــب‌دار. نکتــه بســیار 
جالــب ایــن اســت کــه تصویــر کلیســایی کوچــک در دل طبیعــت ایرانــی را نشــان می‌دهــد. ایــن تلفیــق در هنــر صفی‌علیشــاهی 
بی‌ســابقه نیســت؛ او بــه توحیــد جهانــی و وحــدت ادیــان بــاور داشــت. درواقــع، ایــن تصویــر می‌گویــد: نــور مــاه حقیقــت در 
همــه ادیــان و همــه خانه‌هــا می‌تابــد؛ چــه مســجد، چــه کلیســا. از دیــد هنــری، درختــان دو ســوی بنــا، یــادآور نمادهــای »دو 
درخــت حیــات و معرفــت« در اســطوره‌های عرفانی‌انــد کــه هــر دو در زیــر نــور مــاه )حــق( معنــا می‌یابنــد. بیــت و تصویــر هــر دو 
بــر محــور پیوســتگی بــا نــور حــق می‌چرخنــد. شــاعر درواقــع می‌گویــد: در سراســر عمــر، هرگــز از حضــور محبــوب دور نبــوده‌ام؛ 
اگــر غیبتــی بــوده، تنهــا در چشــم مــن بــوده نــه در او و تصویــر نیــز همیــن را در قالــب طبیعتــی روشــن و زنــده بازمی‌نمایانــد: 

خانه‌هایــی در پرتــو مــاه و آرامــش شــب.
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نقــوش مریدهــا و مرادهــا در میــان تزیینــات خانقاهــی امــری رایــج بــوده اســت. 
اینجــا شــمس تبریــزی و نورعلــی شــاه را هــردو مــراد مولانــا و مشــتاق علــی شــاه 

می‌بینیم.
یوسف مصرمعانی تویی آخر زچه روی
اشاره به بزرگ و دانای بحر عشق بودن

یوســفِ مصــرِ معانــی: ترکیبــی اســتعاری بســیار زیباســت. »یوســف« نمــاد 
جمــال و کمــال اســت و »مصــرِ معانــی« یعنــی ســرزمین حقیقت‌هــا و علــوم 
ــا ســتایش خطــاب بــه معشــوق )کــه می‌توانــد هــم  باطنــی. در اینجــا، شــاعر ب
»حــق« باشــد و هــم »پیــر طریقــت« یــا »صفــی علیشــاه«( می‌گویــد: تــو یوســفی 

هســتی در میــان جهــانِ معنــا، یعنــی زیباتریــن و کامل‌تریــن حقیقــت.
آخــر ز چــه روی؟ ایــن پرســش، لحنــی عاشــقانه و گله‌آمیــز دارد: بااین‌همــه 
جمــال و معنــا، چــرا پنهانــی؟ چــرا رخ نمی‌نمایــی؟ معنــای نهایــی بیــت چنیــن 
می‌شــود: ای یوســفِ بی‌همتــای حقیقــت، تویــی زیباتریــن در ســرزمین معنــا؛ 

پــس چــرا رخ نمی‌نمایــی و در پــرده‌ای؟
تفســیر عرفانــی: در عرفــان اســامی، داســتان حضــرت یوســف )ع( تمثیــل 
یکــی از ژرف‌تریــن ســلوک‌های روحــی اســت. یوســف، نمــاد روح الهــی و جمــال 
مطلــق اســت و چــاه، کنایــه از جهــان مــاده و غفلــت انســان. در این بیت، شــاعر 
بــا همــان منطــق، معشــوق را »یوســفِ معانــی« می‌خوانــد، یعنــی: حقیقتــی کــه 
در چــاهِ ظاهــر پنهــان اســت و عــارف بایــد بــا ســیر و ســلوک، او را بیابــد. پرســش 
»آخــر ز چــه روی؟« پرســش ســالکِ مشــتاق اســت از حــق: چــرا، بــا آن‌کــه 
همه‌جــا هســتی، خــود را پنهــان کــرده‌ای؟ از دیــدگاه صفــی علیشــاه، ایــن پنهانــیِ 
معشــوق، امتحانــی بــرای رشــد عاشــق اســت؛ زیــرا در طلــب، انســان از »نفــس« 

تهــی می‌شــود.
تفســیر تصویــری: در نــگاره کاشــی، جوانــی در حــال تفکــر یــا نیایــش در دل طبیعــت نشســته اســت؛ پشــت ســرش کوه‌هــا و در 
دوردســت، بنایــی )احتمــالًا شــهر یــا قصــر مصــر( دیــده می‌شــود. بــر بــالای تصویــر، واژۀ »یوســف« نیــز دیــده می‌شــود. کوه‌هــا 
نمــاد بلنــدی روح و ســختی راه عشــق‌اند. قصــر دوردســت یــادآور قصــر مصــر اســت، یعنــی عالــم معنــا و وصــال و درخــت و 
ســایه، نشــانۀ صبــر و انتظــار عــارف در مســیر وصــال اســت. یوســف در ایــن تصویــر در میانــه راه اســت؛ یعنــی در مقام‌طلــب. 
همان‌جایــی کــه عــارف، میــان غیبــت و حضــور، از معشــوق می‌پرســد: چــرا پنهانــی؟ چــرا رخ نمی‌نمایــی؟ عــارف، معشــوق را 
سرچشــمه همــه معناهــا می‌دانــد، امــا از غیبــت او می‌نالــد. ایــن فریــادِ عاشــقی اســت کــه می‌بینــد حقیقــت در همه‌چیــز جــاری 
اســت، امــا پــرده غفلــت هنــوز میــان او و یوســفِ معنــا حائــل اســت. تویــی یوســفِ حقیقــت در مصــرِ جــان، پــس چــرا در چــاهِ 

پنهانــی مانــده‌ای، ای معشــوق جــاودان؟

گرببخشد جرم عالم را صفی برجاست چون
جــرم عالــم: در زبــان عرفانــی، کنایــه از گناهــان و لغزش‌هــای نــوع انســان 

اســت.
بخشش: به معنای عفو الهی.

صفــی: اشــارۀ مســتقیم بــه لقــب عــارف بــزرگ، صفی‌علیشــاه، دارد کــه در 
آثــار پیروانــش اغلــب به‌عنــوان واســطۀ فیــض الهــی یــاد می‌شــود.

برجاســت چــون: یعنــی »پایــدار اســت، چــون ...« یــا »اســتوار اســت، زیــرا 
...«. ایــن مصــراع احتمــالًا ادامــه‌ای دارد )مثــاً در کاشــی بعــدی(، امــا همین 

جملــه نیــز کامــل اســت ازنظــر مفهومــی.
معنــای ظاهــری بیــت چنیــن اســت: اگــر صفــی )عــارف کامــل( تمــام گناهــان 

عالــم را ببخشــد، بازهــم در جایــگاه خــود پایــدار و اســتوار اســت.
تفســیر عرفانــی: در عرفــان صفی‌علیشــاهی، عــارف کامــل نه‌تنهــا خــود 
را بــه مقــام تســلیم و فنــا می‌رســاند، بلکــه در پرتــو تجلــی اســم »غفّــار« 
ــت، شــاعر  ــن بی ــز می‌شــود. در ای ــرای دیگــران نی الهــی، واســطۀ رحمــت ب
بــا نگاهــی عارفانــه می‌گویــد: صفــی چــون آینــۀ رحمــت الهــی اســت، اگــر 
همــه خطــاکاران را ببخشــد، از مقــام قــرب خــود فرونمی‌افتــد، زیــرا او 
ازخودگذشــته و در حــق فانــی گشــته اســت. ایــن تعبیــر بســیار نزدیــک 
بــه اندیشــه‌های ابن‌عربــی و مولــوی اســت کــه انســان کامــل را »مظهــر 
ــد. در اینجــا، صفــت »غفّاریــت« و »رحمانیــت« در  صفــات خــدا« می‌دانن
وجــود صفی‌علیشــاه جلــوه کــرده اســت، یعنــی: بخشــشِ بی‌مــرز، از کســی 

برمی‌آیــد کــه در عشــقِ بی‌مــرز غــرق اســت.
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تفســیر تصویری: در تصویر کاشــی، منظره‌ای آرام و طبیعی دیده می‌شــود: یک بنای کوچک در دلِ درختان و حصاری گرداگرد 
آن، بــا فضایــی روحانــی و محافظت‌شــده. ایــن بنــا، ازنظــر نمادشناســی، یــادآور قلــب انســان کامــل اســت؛ مکانــی کــه در حصــار 
رحمت و نور حق محفوظ است. درختان بلند در دو سوی تصویر، نشانه »حیات و دوام« هستند. درست همان مفهومی که 
 در عبــارت »برجاســت چــون« آمــده اســت. بدیــن معنــا کــه صفی، چون درختی که ریشــه در حقیقــت دارد، پابرجا و زنده اســت؛
بخشــش و رحمتــش از زمیــن تــا آســمان گســترده. ایــن بیــت و تصویــر، باهــم بیانگــر اندیشــه‌ای ژرف‌انــد: صفی‌علیشــاه، 
به‌عنــوان عــارف کامــل و مظهــر لطــف الهــی، در مقــام »بقــا بــالله« اســت؛ یعنــی درحالی‌کــه در حــق فانــی شــده، بــه ســبب همــان 
فنــا، در رحمــت و قــدرت الهــی باقــی اســت. پــس اگــر همــه عالــم را بیامــرزد، نــه از خــود، بلکــه از خــدا می‌بخشــد؛ و چــون در 
اوســت، بــر جــا و اســتوار اســت. صفــی، چــون آینــه رحمــت حــق اســت، اگــر جهانــی را ببخشــد، هنــوز اســتوار و جاودانــه اســت، 

زیــرا در او هیــچ نیســت جــز او.
پیش او حاصل کونین کم است از کاهی

اشــاره به ذوب مرید در راه مراد و ناچیز دانســتن دودونیا در محضر وی 
اســت. کونیــن در عربــی بــه معنــی دو جهــان اســت؛ یعنــی دنیــا و آخــرت. 
ــر او )معشــوق(،  ــن می‌شــود: در براب ــن بیــت چنی پــس ترجمــۀ ســادۀ ای

حاصــلِ دو جهــان ارزشــی کمتــر از یــک کاه دارد.
تفســیر عرفانــی: در عرفــان، »او« معمــولًا اشــاره بــه حــق تعالــی یــا حقیقــت 
مطلــق دارد. عــارف می‌گویــد: هــر چــه از دو جهــان بــه دســت آیــد، مــال، 
جــاه، لــذت، یــا حتــی بهشــت، در برابــر جمــال و حضــور حــق، هیــچ ارزشــی 
نــدارد. ایــن نــگاه ریشــه در قــرآن دارد: وَمــا عِنــدَ الِله خَیــرٌ وَأَبقــی / آنچــه 
نــزد خداســت، بهتــر و پایدارتــر اســت. در ایــن بیــت، شــاعر بــا زبانــی 
عاشــقانه، فلســفۀ فنــای فــی‌الله را بیــان می‌کنــد: همــۀ هســتی در برابــر 

ــاب عشــق.  ــر آفت حقیقــت او، کاهی‌ســت در براب
تفســیر تصویــری: در تصویــر، چهــرۀ جوانــی دیده می‌شــود که در ســکوت و 
اندیشــه، کنار درختی نشســته اســت. پشــت ســرش، منظره‌ای از آب، کوه و 

شــاید شــهری دوردســت دیــده می‌شــود. ایــن ترکیب نمادین اســت:
جوان اندیشناک: سالکِ طریقت.

درخت و طبیعت: نشانۀ فنا و بقا ـ رشد در دل نیستی.
شهر دوردست: دنیا یا بهشت که عارف از آن روی برتافته است.

درواقــع، او در خلوتــی عارفانــه نشســته و بــه ایــن حقیقــت رســیده کــه؛ 
حتــی اگــر جهــان و عقبــی هــر دو از آنِ مــن باشــند، بــی‌او هیچ‌انــد. ایــن بیــت 
ســاختاری کامــاً »ســعدی‌وار« دارد. لحنــی آرام، امــا محتوایــی عمیــق و 
جهان‌بیــن. تشــبیه »کم‌تــر از کاه« نشــانۀ غایــت حقــارت هــر آن چیزی‌ســت 
کــه غیــر اوســت. همچنین تقابل بین »کونیــن« )دو جهــان( و »کاه« )چیزی 
ناچیــز( تضــادی بســیار قــوی و زیبــا ایجــاد کــرده اســت؛ در ایــن تضــاد، ارزش حقیقــی آشــکار می‌شــود: تنهــا خداســت کــه »باقــی« 
اســت. در نــگاه عــارف، دنیــا و آخــرت در برابــر محبــوب الهــی هیــچ اســت؛ زیــرا عشــق، خــود بهشــت جــاودان اســت و بی‌عشــق، هــر 

دو جهــان ســراب. اگــر همــۀ هســتی را بــه مــن دهنــد، بــی‌او، ارزشــش از یــک پــرِ کاه هــم کمتــر اســت.

اهمیــت و مــورد تقدیــس قــرار دادن و دائمــاً در تســبیح خداونــد بــودن اهــل 
عالم در نقوش قابل مشاهده است.
از رموز عشق آگه بوده‌ام تا بوده‌ام

اشاره‌ای به داستان ضامن آهو
تــا بــوده‌ام یعنــی از آغــازِ هســتی‌ام، از کودکــی یــا از آغــاز آفرینــش. پــس معنــی 
ســاده چنیــن اســت: از زمانــی کــه بــوده‌ام، بــا رازهــای عشــق آشــنا بــوده‌ام.

تفســیر عرفانــی: در عرفــان، »عشــق« ریشــۀ همــۀ هســتی اســت. عــارف 
خــود را »آگاه از رمــوز عشــق« می‌دانــد، یعنــی از اســرار پیونــد میــان خالــق و 
مخلــوق، یــا همــان راز هســتی. او می‌گویــد کــه از ابتــدا، در نهــاد مــن عشــق 
بــوده؛ گویــا مــن از جنــس عشــق آفریــده‌ شــده‌ام. ایــن مضمــون را در ســخن 
مولانــا نیــز می‌بینیــم: از ازل در دل مــن مهــر تــو بــود ای جانــان دیگــرم 

نیســت تمنــا، نــه بهشــت و نــه جهــان
دیده  آرام  و  طبیعی  منظری  در  آهو  دو  تصویر،  در  تصویری:  تفسیر 
ایرانی،  نگارگری  در  درختان.  میان  در  ماده،  دیگری  و  نر  یکی  می‌شوند. 
آهو نماد عشق، معصومیت و دلبری است. اغلب، آهو با چشمانی چون 
نشان‌دهندۀ  طبیعت  در  حضورش  و  می‌شود  تصویر  عاشق  دلبرانِ 
 نرم‌دلی، پاکی و عشق الهی است. بدین ترتیب، تصویر و شعر هماهنگ‌اند:
آهو، رمزِ عشق پاک است؛ و شاعر می‌گوید که من از آغاز با این رمز و راز 

آشنا بوده‌ام.
»فاعلاتــن  روان  وزن  اســت.  پرطنیــن  امــا  ســاده  بســیار  بیــت،  ســاختار 
فاعلاتــن فاعلــن« یــا نزدیــک بــه آن، بــا واژۀ »رمــوز عشــق« موســیقی معنــوی 
می‌ســازد. کلمــۀ »آگــه« در میــان دو واژۀ »رمــوز« و »عشــق«، ماننــد نگینــی 
میــان دو معناســت: راز و عشــق و میانشــان آگاهــی. از آغــاز هســتی‌ام، از نهــاد و فطــرت، بــا راز عشــق آشــنا بــوده‌ام. مــن فرزنــد 

عشــق‌ام، نــه آموختــۀ آن.
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تا مگر دست تو گیرند صفی اللهی
باشــد کــه دســتِ تــو را )تــو را یــاری دهنــد و نجــات بخشــند( از لطــفِ خــدا 

کــه »صفــی‌الله« اســت، بگیرنــد. یــا بــه بیانــی دیگــر:
امیــد دارم کــه خداونــدِ برگزیــده )صفــی‌الله، یعنــی آدم یــا پیامبــر برگزیــده( 

دســت تــو را بگیــرد و تــو را از خطــر یــا گنــاه یــا رنــج نجــات دهــد.
تفســیر عرفانــی: در اصطــاح عرفــا، صفــی‌الله یکــی از نام‌هــای حضــرت آدم 
ــام تضــرع  ــا در مق ــت، شــاعر گوی ــن بی ــدۀ خــدا. در ای ــی برگزی اســت؛ یعن
ــا دســتت را از  ــد: ای انســان )ای دلِ مــن(، بکــوش ت و دعاســت و می‌گوی
دامــن صفــی‌الله، یعنــی راه الهــی و پاکــی، جــدا نکنــی، باشــد کــه او )خداونــدِ 
برگزیننــده( دســتت را بگیــرد و از بنــدِ خــاک برهانــد. در معنــای دیگــر، 
ــه صفــت برگزیدگــی و پاکــی  ــد اشــاره‌ای اســتعاری ب »صفی‌اللهــی« می‌توان
انســان کامــل باشــد؛ شــاعر در حقیقــت آرزو می‌کنــد کــه دســتش را از 
ــرد، چــون دســتگیری او، دســتگیری الهــی  ــی خــدا نگی ــا ول انســان کامــل ی

اســت.
دیــده  جنــگل  درختــان  میــان  در  فیلــی  تصویــر،  در  تصویــری:  تفســیر 
می‌شــود. فیــل در فرهنــگ ایرانــی و هنــدی نمــاد قــدرت، خــرد، وقــار و 
اســتقامت اســت. در عرفــان اســامی نیــز گاه اشــاره‌ای دارد بــه نفــسِ قــوی 
یــا نیروهــای درونــی انســان. در اینجــا، فیــل می‌توانــد نشــانۀ نیــروی زمینــی 
و مــادی باشــد کــه بایــد مهــار شــود تــا بــه صفــای الهــی برســد، همان‌گونــه 
کــه شــاعر از »دســت‌گیری صفــی‌الله« ســخن می‌گویــد، یعنــی رهایــی از 

قیــد جســمانی.
تفســیر تصویــری: شــعر و تصویــر در کنــار هم‌چنیــن مفهومــی را القــا می‌کننــد: نیــروی عظیمــی درون انســان نهفتــه اســت )فیل(، 
امــا ایــن نیــرو بایــد بــه دســت »صفــی‌الله« یعنــی لطــف الهــی یــا ارشــاد انســان کامــل هدایــت شــود تــا از بنــد نفــس برهــد. امیــد آن 

دارم کــه دســتت را خــدا، آن برگزیــدۀ عالــم، بگیــرد و تــو را از خــاک بــه افــاک رســاند.

تحلیل یافته‌ها
که  به‌گونه‌ای  نمادپردازی  با  درمجموع  دینی  معماری  گردید،  ذکر  که  همان‌طور 
معماری  هنر  به‌بیان‌دیگر  است؛  عجین  کند،  پدیدار  را  قدسی  و  دینی  اندیشه‌های 
اسلامی، مکاشفه‌ای است از صور گوناگون هستی تا حقیقت این صور را در قالب کلام، 
موسیقی، تصویر، حجم و معماری به تجسم و نمایش بگذارد و در روند این مکاشفه، 
حیات فردی و جمعی انسانی را اعتلا دهد تا آن حد که به قرب الهی برساند )رهنورد 
به نقل از چرخیان، 1398: 72(. فلذا در بناهای مذهبی - یادمانی، تک‌تک نقوش دارای 
ریشه‌هایی می‌باشند که به بازتاب اندیشه‌های سلوکی- عرفانی و شکل‌گیری آن بنا در 
سایۀ اندیشه و مبانی فکری شیخ و یا بانی و گرداننده بنا می‌باشد که بعضاً خود فرد 

در آنجا به خاک سپرده شده است. 
لازم به ذکر مجدد است که بررسی هنرهای تزیینی و آرایه‌های معماری خانقاه‌ها، تأثیر 
آن بر رواج عرفان و تصوف زمانه را آشکار می‌کند. از طرفی خط همواره نقشی مهم در 
مجموعۀ معماری اسلامی داشته است. خطوط به آن جهت که دربردارندۀ مضامین 
قرآنی هستند، جلوۀ قدسی و عرفانی به بنا می‌بخشند. کتیبه‌نگاری در معماری کاربرد 
وسیعی داشته است. خطوط در معماری، بیانگر نیت بانی بنا بوده است و همچنین 
روح زمانه را منعکس می‌کند. کتیبه‌های بناهای معماری اسلامی به مدد راز و رمز نهفته 
در هنر خوشنویسی، نمایش گر ویژگی‌های معماری عرفانی و ازجمله فضاسازی‌های 
صوفیانه در بنا هستند )شایسته‌فر، 1381 :64(. در خانقاه صفی علیشاه نیز رویکرد 
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فلسفی و اندیشه گرایانه در تمامی نقوش کاشی‌کاری و اشعار بنا قابل‌مشاهده است 
که در جدول بالا درکنار تصاویر دسته‌بندی‌شده به‌تفصیل بررسی شده است.

بررسی نقوش کاشی‌کاری و نقاشی‌های دیواری خانقاه صفی‌علیشاه نشان می‌دهد که 
این آثار صرفاً جنبه تزئینی نداشته و به‌طور مستقیم با سیره عرفانی و جایگاه اجتماعی 
صفی‌علیشاه در میان دراویش نعمت‌اللهی ارتباط دارد. انتخاب مضامین، تصاویر انسانی، 
اشعار منقوش و نمادهای بصری مانند نور، درخت، چشمه، محراب و چرخ درویشی، 
بازتاب‌دهنده مراحل مختلف سلوک معنوی از طلب و عشق تا معرفت و عبودیت است.
نقوش، علاوه بر انتقال مفاهیم عرفانی، نقش آموزشی و مشروعیت‌بخش نیز ایفا 
می‌کنند. به‌ویژه تصاویر صفی‌علیشاه و مریدان برجسته، به همراه کتیبه‌های منقوش، 
جایگاه اجتماعی و معنوی وی را تثبیت کرده و ارتباط مراد و مرید را در حافظه جمعی 
بازنمایی می‌کنند. تحلیل تطبیقی میان سبک زندگی عرفانی صفی‌علیشاه و نمادهای 
بصری بنا نشان می‌دهد که هر عنصر تصویری حامل مفهومی مشخص از طریقت 
و  الهی  و عشق  نماد صفای درونی  پرندگان  و  نمونه، گل‌ها  برای  نعمت‌اللهی است؛ 
تصاویر جمعی مریدان، تجسم انسجام اجتماعی و ارادت معنوی به پیر هستند.

علاوه بر این، کاشی‌کاری سیاه‌قلم و معرق با بهره‌گیری از تکنیک‌های واقع‌گرایانه، 
آموزه‌های عرفانی  افزوده و هم به‌صورت رسانه‌ای بصری،  بنا  زیبایی‌شناسی  به  هم 
و جایگاه اجتماعی شیخ را به مخاطب منتقل کرده‌اند. بدین ترتیب، هنر تصویری در 
خانقاه صفی‌علیشاه، حلقۀ پیوند میان عرفان، هنر و ساختار اجتماعی دوره قاجار 

می‌شود. محسوب 
در راستای بررسی مضمون خانقاه و جایگاه اجتماعی آن، می‌توان از آن به‌عنوان بنایی 
درون‌گرا با مبانی عرفانی یادکرد که در طول تاریخ به‌واسطه تحولات دینی و حکومتی 
دچار فراز و نشیب‌هایی گردیده است. بااین‌حال این بنا نیز مانند سایر بناهای مذهبی 
و یادمانی، دارای تزیینات خاص خود بوده است که دارای ریشه‌هایی در سلوک و سیر 
شخصیتی فرد متوفی و یا تحولات تاریخی و رویکردهای تصوف بوده است. همان‌طور که 
ذکر شد، به دستور حاجی سیف‌الدوله کاشی‌کاری زیبایی برای آرامگاه صورت گرفت که بر 
روی آن عمادالکتاب با خط نستعلیق زیبا و برجسته، مخمس مشهور صفی )خواهم ایدل 
محو دیدارت کنم( را نوشت. تاریخ این اقدام بر اساس مندرجات همان کاشی‌ها در سال 
۱۳۳۲ هجری قمری بود. در ضمن بر کاشی‌کاری مذکور، عکس‌های برجسته‌ای از صفی 
علیشاه و حاجی سیف‌الدوله و سعدی و شاه نعمۀ الَلَّهّ و نورعلیشاه و شمس و حافظ و 

سلطان سلیم به چشم می‌خورد و آینه‌کاری زیبایی نیز برای آن تعبیه شده است.
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جنبه‌های نوآوری در این مقاله
بررسی تطبیقی بین هنر تصویری و سلوک عرفانی

بسیاری از مطالعات عرفان بر مفاهیم متنی و زبانی تمرکز دارند )نثر و شعر عرفانی(، 
بررسی  را  و هنری طریقت عرفانی  ابعاد بصری  که  نگاه جدیدی دارد  این مقاله  اما 
می‌کند. استفاده از نقاشی به‌عنوان منبع سلوکی-معنایی ابتکاری است، چراکه نشان 

می‌دهد سلوک نه‌تنها در متون، بلکه در فضا و تصویر نیز تجسم می‌یابد.
تحلیل جامعه‌شناختی مکان عرفانی )خانقاه( از طریق آثار هنری

این مقاله خانقاه صفی علیشاه را صرفاً یک مکان عبادی نمی‌بیند، بلکه آن را به‌مثابه 
رسانه‌ای بصری برای نمایش گفتمان‌های قدرت، طریقت و زیبایی‌شناسی عرفانی تحلیل 
می‌کند. بررسی نقش نقاشی‌ها در بازنمایی هویت اجتماعی-عرفانی پیر و مریدان، یکی 

از نکات بدیع این پژوهش است.
آشکارسازی زبان نمادین و تأویل‌پذیر نقاشی‌های عرفانی

این مقاله به رمزگشایی از نشانه‌ها، نمادها و رنگ‌ها در نقاشی‌های خانقاه می‌پردازد 
که پیش‌ازاین کمتر به شکل آکادمیک بررسی شده‌اند. بازخوانی نمادهای بصری مانند 
نور، درخت، چشمه، محراب، چرخ درویشی و... از منظر معنوی و سلوکی عرفانی یکی 

از جنبه‌های نوآورانه مقاله است.
تأثیر جایگاه اجتماعی مشایخ صفی‌علیشاه در بازنمایی هنری

با تمرکز بر شخصیتی همچون صفی علیشاه، مقاله نشان می‌دهد که نقاشی‌های خانقاه 
نوعی ابزار مشروعیت‌بخشی اجتماعی-معنوی به پیران بوده‌اند. تحلیل هنر به‌مثابه 

سیاستِ طریقت در دوره قاجار و پهلوی اول، زاویه‌ای بدیع به مطالعه می‌افزاید.

نتیجه‌گیری
با توجه به سؤالات مطرح‌شده مبنی بر نمود تأثیر سیره و سبک زندگی صفی علیشاه 
نیز  علیشاه  آرامگاه صفی  خانقاه  بنای  در  که  کرد  ذکر  می‌توان  کاشی‌کاری  نقوش  بر 
می‌توان این سیر را در تک‌تک نقوش کاشی‌کاری با توجه به تحلیل‌های ذکرشده در 
جدول بالا مشاهده نمود که کاملًا ریشه در سلوک عرفانی تصوف و سیره زندگی آن 
شیخ بزرگوار داشته است. هم‌چنین در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر عوامل تأثیرگذار بر 
نقوش کاشی‌کاری قاجاری در حوزه بناهای عرفانی- آرامگاهی، می‌توان اذعان نمود که 
همان‌طور که ذکر گردید، تأثیرگذاری و نفوذ منابع خارجی را در دوره قاجار در راستای 

الهام بخشیدن به نقاشان کاشی در ایران بسیار حائز اهمیت بوده است.
خانقاه  کاشی‌کاری  نقوش  و  نقاشی‌ها  که  می‌دهد  نشان  پژوهش  یافته‌های 
صفی‌علیشاه، بیش از آنکه صرفاً عناصر تزئینی باشند، به‌عنوان رسانه‌های نمادین 
عمل کرده و در بازتولید و تثبیت مفاهیم سلوک عرفانی و مناسبات اجتماعی اهل 
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معنوی صفی‌علیشاه،  مراتب  تصویری،  آثار  این  کرده‌اند.  ایفا  مؤثری  نقش  طریقت 
جایگاه اجتماعی او در میان مریدان و روابط مراد-مرید را بازنمایی می‌کنند و از طریق 
ترکیب تصویر، شعر و نمادهای بصری، آموزه‌های عرفانی و اخلاقی طریقت نعمت‌اللهی 

را به مخاطبان منتقل می‌سازند.
بر این اساس، هنر تصویری خانقاه نه‌تنها بازتابی از سبک زندگی و سیره سلوکی پیر 
است، بلکه وسیله‌ای برای تثبیت مشروعیت معنوی او و ایجاد پیوند میان تصوف، 
هنر و ساختار اجتماعی دوره قاجار به شمار می‌آید. مطالعه این آثار، درک عمیق‌تری 
از نقش هنر در انتقال تجربه عرفانی، بازنمایی هویت جمعی و تثبیت جایگاه اجتماعی 
مشایخ صوفی فراهم می‌آورد و بر اهمیت بررسی تطبیقی میان هنر و سلوک عرفانی در 

تحلیل بناهای خانقاهی ایران تأکید می‌کند.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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